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فهرست منايع و مأخذ

مقدمه :

زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي  همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد. اگر چه در اين تحقيق سعي شده است تا حد امكان به ابعاد مختلف مسئله پرداخته شود ولي محققين و انديشمندان با تلاش و كوشش خود نواقص وكاستي هاي موجود را مرتفع خواهند نمود.
اين تحقيق از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول به مباحثي مثل تعريف جرم – ديدگاه هاي مختلف درباره جرم وتبيين هاي آنها پرداخته شده است.

بخش دوم به عوامل موثر در جرم – ديدگاها و نظريات مختلف درباره اهميت عوامل موثر در جرم توجه شده است 

بخش سوم به عوامل اتفاقي انواع علل و عوامل اتفاقي – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است. 

1- ضرورت و اهيمت مسئله :

جرم يكي از مسائل مورد توجه علوم مختلف مي باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتايج مترتب برآن اهميت مسئله دو چندان مي شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و كيفري و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نيز از زواياي ديگري به آن توجه كرده اند. از طرف ديگر تعيين مدرك هاي لازم براي تعريف جرم و دلايل و انگيزه هاي آن كارساده اي نيست بيشتر ما در بعضي از مواقع از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار سرپيچي مي كنيم بسياري از افراد در يك زماني مرتكب سرقت هايي جزئي شده از مانند برداشتن چيزي از يك فروشگاه بدون پرداختن پول آن يا برداشتن چيزهاي كوچك مانند كاغذ يادادشت اداري از محل كار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسيار گسترده است و اشكال گوناگوني ازفعاليت ها را در برمي گيرد براي همين امكان ارائه يك نظريه واحد درباره آن غير ممكن است هر يك از ملاحظات نظري به درك بعضي از جنبه ها يا بعضي از انواع جرم ها كمك مي كنند جرم است. يكي از ابعادي كه در تحقيقات مربوط به جرم شناسي كمتر به آن پرداخته شده است نقش عوامل اتفاقي در وقوع جرم است شايد توجه به عوامل اتفاقي در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع جرم. شايد توجه به عوامل اتفاقي در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل وثر در وقوع جرم مي توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدي بودن دلايل وقوع جرم جادراد تا به نقش هر يك از اين عوامل و تأثير آن در وقوع جرم نگريسته شود. اين مسئله يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسي و مردم شناسي و همچنين روان شناسي اجتماعي مي باشد كه در جاي خود مي تواند به فهم بهتر جرم و ريشه يابي آن كمك نمايد. 
بسياري از تحقيقات كه درباره جرم صورت گرفته به اين ابعاد توجهي نكرده اند بارباراروتن حدود بيست و يك تحقيق را در زمينه بزهكاري مورد مطالعه قرار داده است و عوامل دوازده گانه اي براي آن معرفي كرده است: 1- وسعت خانواده شخص بزهكار 2- وجود مجرمين ديگر در خانواده 3- عضويت در باندها4- به كاربستن دستورات مذهبي 5- سابقه استخدام 6- منزلت و موفقيت اجتماعي 7- فقر 8- اشتغال مادر در خارج از خانه 9- گريز از مدرسه 10- اختلالات خانوادگي 11- سلامت 12- ميزان تحصيلات اما خود ورتن قادر نيست نشان دهد كه خود در اين عوامل محصول كدام روندها فرايندها و تغييرات و تعارضات اجتماعي هستند.
به هرحال كشف اين عوامل يا عوامل موثر ديگر براي هر جامعه اي بسيار ضروري است اما از آن ضروري تر چگونگي شكل گيري خود اين عوامل و نحوه تاثير گذاري آن بررفتارهاي مجرمانه پرخاشگرايانه و قانون شكنانه مي باشد.

ويژگي مهمي كه بايد در شناخت جرم و جرم شناسي به آن توجه نمود رابطه جرم با انگيزه هاي فرد و     انگيزه ها بر حسب ضرورت، نياز، فشار و عوامل محيطي پيرامون است كه گاه ناخواسته و بدون نيّت شخص او  را به سمت جرم هدايت مي كند. چيزي كه اهميت و ضرورت اين تحقيق را ايجاب كرده است توجه به حوزه هاي اجتماعي و روان شناسي مورد توجه در وقوع جرم است و از اين ميان نقش عوامل اتفاقي در جرم كه كمتر مورد توجه محققان بوده است اهميت آن را دو چندان مي نمايد. 

3- سؤالات تحقيق : 

هر تحقيق با يك مسئله و مشكل شروع مي شود. انسان به واسطه حس حقيقت جويي خود هميشه دنبال كشف حقايق و واقعيات بوده است . اما از آنجا كه هدفش فهم حقايق بوده است سعي  داشته تا با استفاده از امكانات و شرايط خود ابعاد شناخت خود را از حقايق افزايش دهد. علم و روش علمي در حقيقت راهي جهت درك بهتر حقايق است زيرا گاهي در شناخت حقيقت ابهامات و وهم خيال پردازي ظهور مي كند كه مانع شناخت مي شود. ما نير براي درك و تحليل بهتر مسئله تحقيق آن را به سؤالات قابل بررسي تجزيه نموده ايم:

1- جرم چيست؟
2- عوامل موثر در جرم كدامند؟

3- انواع جرائم چيست؟

4- عوامل موثر در شكل گيري جرم كدامند؟
5- شرايط محيطي اعم از خانواده – محيط سكونت چه نقشي در جرم دارند؟

6- نقش عوامل اجتماعي و فردي در وقوع جرم تا چه حد است؟

7- منظوراز مجرمين احساساتي و اتفاقي چيست؟

8- از ميان عوامل مختلف و موثر در جرم نقش عوامل اتفاقي چه مقدار است؟

9- منظور از عوامل اتفاقي چيست؟

10 نحوه اعمال اثر عوامل اتفاقي در جرم چگونه است؟

11- نقش عوامل اتفاقي و نحوه شكل گيري آن در وقوع جرم تحت تأثير چه شرايطي است؟

12- زندگي صنعتي و شهري امروزي چه نقشي در ظهور و رشد اين عوامل دارند؟

13- ساختارمحيط خانوادگي وشهر ي دروقوع جرائم چه مقداراست وعوامل اتفاقي به چه شكل قابل بيان است
14- راه حل وقوع و كاهش جرائم با توجه به اين عوامل چگونه است؟

15- جايگاه حقوقي و قانوني مسئله علل اتفاقي در جرم و قانون گذاري كجاست؟

4- روش تحقيق :

يك پرسش مهم به فرايند تحقيق و تدوين آن شناخت روش تحقيق و چرايي استفاده از آن است. 

به طور كلي وقتي يك فرضيه با روش هاي خاص اثبات شود آن تحقيق علمي و قابل دفاع خواهد بود روش تحقيق، اعتبار علمي، قانون مندي و محكم تر از همه استدلال و منطق حاكم بر تحقيق را تعريف مي كند. از اين رو اعتبار كار تحقيقي به روش آن بستگي دارد .

پس روش تحقيق يعني  برنامه ريزي براي كشف حقيقت از راه معين.

روش تحقيق را مي توان به سه محور كلي تقسيم كرد:

1- بر اساس نگرش ها: يعني  چه هدفي داريم 

                                                                         حل مشكل 

هدف بررسي و حقيقت حال آينده و گذشته به قصد           بهبود شرايط

                                                                        كشف حقايق بيشتر 

                                                                     1- هدف توصيف پديده است = توصيفي 

2- براساس راهبردها: كه جهت تحقيق چيست        
                                                                     2- هدف تحليل علل و عوامل است = تحليلي.

3- بر اساس راه كارها: كه چه نوع فعاليتي در انجام تحقيق داشته ايم:

                 1- تحقيقات تجربي : كه از روش تجربه براي رسيدن به هدف استفاده مي كنند 

                  2- تحقيقات ميداني : تحقيقاتي كه از طريق مشاهده مواد و نمونه ها به هدف خود مي رسند

                  3- تحقيقات كتابخانه اي: تحقيقاتي كه از اطلاعات قبلي استفاده شده است.
اين تحقيق از نظر مسئله نگرش ها هدفش بررسي وضعيت حال است و بيشتر به دنبال بهبود شرايط بهتر است از اين بابت مي توانيم آن را جزء تحقيقات توسعه اي بنايم 
از نظر راهبرها اين تحقيق يك تحقيق تحليلي است زيرا هدف آن تحليل مهم عوامل مختلف در وقوع جرم است اگر چه تأكيد اصلي بر عوامل خاص مثل عوامل اتفاقي خواهد بود. 

از نظر راه كارها: بيشتر جنبه كتابخانه اي دارد و براسناد و مدارك و متون علمي استوار است. 

5- پيشينه تحقيق : 

يكي از مراحل مهم و در خور توجه در تحقيقات توجه به پيشينه كار مي باشد زيرا اين كار از چند جهت مفيد مي باشد: يكي اينكه به محقق درفرايند تحقيق كمك زيادي مي نمايد زيرا تحقيق يك امر كيفي است و از طرف ديگر از انجام امور تكراري ممانعت به عمل مي آورد. محقق با استفاده از پيشينه شناسي به نكات مجهول مسئله مي پردازد و به اين وسيله به رشد و توسعه علم و دانايي كمك مي كند. درباره مسئله جرم نيز به عنوان يك مسئله حقوقي – فردي و اجتماعي از ابعاد مختلف پرداخته شده است. اگر نگاهي به حجم عظيم كتاب ها و مقالات و پايان نامه هاي مربوط به اين مسئله بيندازيم به پيچيدگي و اهميت مسئله جرم پي مي بريم.در روان شناسي جنايي مرحوم كي نيا با كتاب" مباني جرم شناسي" و يا "روان شناسي جرائم" از آقاي دكتر انصاري و در حوزه جامعه شناسي مي توان به جامعه شناس انحرافات شناخت آسيب هاي اجتماعي كه از نويسندگان مختلف به چاپ رسيده است اشاره كرد ما نيز به علت حجم عظيم اين منابع از ذكر آن خودداري مي نمائيم اما با   در اين كتابها برخي از ابعاد مسئله جرم كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين جانب نيز با بررسي كتب مربوط به حقوق و بررسي اجمالي آنها از نقش عوامل اتفاقي در وقوع جرم جاي آن را خالي ديدم. اگر چه در برخي از كتابها به جرائم اتفاقي با جرائم اساساتي اشاره اي شده است و يا در مسائل جرم شناسي به جرم ناشي ازعادت و جرائم اتفاقي يا جرائم سازمان يافته و جرائم اتفاقي به نوعي پرداخته شده است اما اين اشارات در حد معرفي جزئي و مختصر آن بوده است و كمتر كتابي به مسئله مورد نظر از ابعاد حقوقي – جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي پرداخته است. خصوصاً تبيين مسئله از ابعاد جامعه شناختي  و روان شناختي دچار فقر تحقيقاتي زيادي بود. به همين خاطر در اين نوشتار سعي شد تا سرحدامكان به ريشه ها و علل و عواملي كه در شكل گيري وقايع  در خدادهاي اتفاقي نقش حياتي دارند و زمينه را براي ارتكاب جرم تسريع مي نمايند اشاره شود و به تبيين هاي اجتماعي و محيطي آن بيشتر توجه شود. اگر چه اين تحقيق نيز مانند ساير تحقيقات خالي از نقض نخواهد بود و بر محققين منصف است كه با راهنمايي و نقد خود به تكامل و ريشه اين تحقيقات كمك نمايند. 
فصل دوم 

تعريف جرم :

جرم از ريشه عربي ج،ر،م به معناي «قطع كردن، چيدن ميوه از درخت، حمل كردن، كسب كردن وارتكاب گناه و واداركردن به كاري ناپسند به كار رفته است»

جرم اصطلاحي فقهي و حقوقي به معناي هر فعل يا ترك فعلي كه در و قانون براي آن مجازات تعيين شده است مي باشد.

تعريف جرائم اتفاقي :

منظور از عوامل اتفاقي موقعيت ها و وضعيت هاي خاصي هستند كه زمينه را براي ارتكاب جرم از قوه به فعل فراهم مي نمايند.

تعريف ديني جرم:

در متون ديني جرم يا جريمه و مشتقات آن مترداف با گناه و در همان معنوي لغوي به كار رفته است

برخي فقها و مؤلفين ديني نيز جرم را گناه و ذَنْب را جرم معنا كرده اند.
 بنابراين از نگاه ديني جرم هر نوع كار ممنوع شرعي است كه خداوند براي آن كيفري دنيوي يا اخروي مقرر كرده است اعم از انجام دادن كاري كه در دين از آن نهي شده يا ترك كردن كاري كه به آن امر شده است.

در حقوق جزاي ايران جرائم را بر پايه نوع مجازات آنها در اسلام و مطابق با منابع فقهي طبقه بندي نموده اند. جرائم موجب قصاص يا ديه مثل: قتل و ايجاد جراحات، جرائم منجر به حد: زنا- شرب خمر و جرائم موجب تفرير مانند: جاسوسي كردن و قاچاق مواد مخدر.

در صورتيكه تمام عمليات اجرايي جرم به وقوع بپيوندد آن را جرم تام مي گويند و براي تشخيص اينكه جرم در چه زماني تلقي مي شود بيان جرائم مطلق و مقيد تفكيك قائل مي شوند. در برخي از كشورها از جمله فرانسه كه نظريه ذهني را درباره شروع جرم پذيرفته اند مرتكبان جرائم محال يا عقيم را به سبب خطرناك بودن آن براي جامعه در خور مجازات مي دانند. امّا به موجب ماده 41 قانون مجازات اسلامي ارتكاب اين كارها اصولاً جرم به شمار نمي رود. مگر آنكه اعمال انجام شده خود مصداق جرمي مستقل باشد.
 

تعريف جامعه شناختي جرم:

از ديدگاه جامعه شناسان جرم عملي مخالف با نظم اجتماعي يا مخالفت با يكي از ضوابط و ارزش هاي مشترك جامعه است. اين ضوابط و ارزش ها برآمده از افكار و عقايد و شرايط فرهنگي و اجتماعي آن جامعه است. به نظر برخي از جامعه شناسان مخالفت كردن با قواعدي كه تخلّف از آنها همواره در هر دسته اجتماعي جرم به شمار مي رود جرم طبيعي ناميده مي شود.1 

اركان اساسي جرم:

در حقوق جزاي ايران جرم داراي  سه ركن است: 1- عنصر قانون 2- عنصر مادي 3- عنصر رواني 

منظور از عنصر قانوني جرم اين است كه جرم فقط به كاري گفته مي شود كه قانون آن را ذكر كرده است و براي آن كيفري تعيين شده است. منظور از عنصر دوم جرم(عنصر مادي) تحقق خارجي يك اقدام خلاف قانون است كه مي تواند به شكل فعل (مانند سرقت، قتل) ترك فعل(ترك انفاق واجب) سخن گفتن (مانند اهانت كردن و دشنام دادن) ترك سخن (خودداري از شهادت دادن كه موجب اشتباه حق از ناحق شود) نگاهداري برخي از اشياء (اسلحه غير مجاز) حالت و شيوه زندگي (ولگردي) يا حالت رواني مثل اعتياد باشد. 

ضرورت عنصر مادي جرم  به اين معنا نيست كه هميشه براي تحقيق جرم تمامي اجزاي عنصر مادي حاصل شده باشد. چون ممكن است مقدار عمل انجام شده كه به علت وجود موانع خارجي به نتيجه مورد نظر منتهي نشده خود عنوان مجرمانه داشته و مشمول كيفري خاص مي باشد، در غير اين صورت مجرم به عنوان شروع كننده جرم مجازات مي شود.2 
مراد از عنصر رواني جرم آن است كه مجرم بايد اراده ياشعور نقض قوانين را داشته باشد حتي جرائم ناشي از خطا و بي احتياطي را مي توان به اراده شخص نسبت داد.3
مفاهيم جرم شناسي:

چهار پديده يعني علّت – انگيزه، شرط و عامل اصول جرم شناسي را تشكيل مي دهند. با اينكه چهار پديده مذكور هر يك دراي مفهومي كاملاً مجزا از يكديگر مي باشند ولي گاهي يكي در معنايي ديگري به كار مي رود و مفهموم اصلي خود را از دست مي دهدو مسير تحقيق تغيير مي يابد.
1- علّت: علت امري است كه وجود يا عدم وجود معلول به آن بستگي دارد. در جرم شناسي علّت آفريينده جرم است يك علّت قبل از اثر به وجود مي آيد و سپس اثرات آن ظاهر مي شود. به طور كلي علّت ناشي از مجموعه چندين عامل جرم زا و فقدان عوامل باز دارنده باشد. 

عده اي از دانشمندان در تعريف علّت در جرم شناسي معتقدند كه هر گاه تأثير عاملي در يك فرد بيش از تأثير آن عامل در افراد عادي باشد علّت ناميده مي شود. 
2- انگيزه: عده اي معتقدند كه انگيزه، ذوق و سود يا احساسي است كه فرد را به ارتكاب جرم مي كشاند. عده اي نيز علت را يك عامل خارجي مي دانند كه بين فرد و محيط ارتباط برقرار مي كند. اما انگيزه ريشه رواني ذهني دارد. در تحقيقات مربوط به جرم شناسي تشخيص بين علّت و انگيزه ضروري است. انگيزه  ربودن مالي براي ضرر رساندن به ديگري با انگيزه سرقت براي سدجوع و گرسنگي  ويا رفع نياز كاملاً متفاوت است. 
3- شرط: امري است كه در ايجادشئ اي ديگر موثر و سبب اتفاقات و تحريكات اضافي مي شود. برخي از متخصصين شرط را لازم در وقوع جرم مي دانند و معتقدند كه بدون شرط عملي از قوه به فعل در نمي آيد و درنتيجه علّت و شرط يكي بوده و قابل تفكيك نيستند بنظر «پيناتل» شرط از علت جداست و معتقداست: شرط پديد آورنده عوامل مختلف است و بر تعداد آنچه كه وجود دارد افزوده و محرك عوامل موجود و تقويت كننده آنهاست كه با ارزيابي تحريكات سبب بروز اتفاقات و حوادث تازه شده و زمينه را براي بروز جرائم گوناگون آماده مي كند. 
4- عامل: پديده اي ناشي از وضع جسمي ويارواني و يا اجتماعي است كه در وقوع افزايش جرائم نقش مهمي را ايفا مي نمايد. عامل به وجود آورنده جرم نيست بلكه پرورش دهند آن است تاثير عامل در افراد مختلف متفاوت است. چه بسا افرادي تحت تأثير عامل مرتكب جرم مي شوند در صورتيكه افراد ديگري كه در وضع مشابهي قرار داشته و با همان شرايط در اجتماع بسر مي برند مرتكب جرمي نمي شوند. بطور مثال صدها نفر فيلم سينمايي جنايي را تماشا مي كنند فقط عده ايي تحت تأثير موضوع همان فيلم مرتكب جرم مي تواند علّت اين امر اختلاف در گرايش ها، استعدادها، شرايط محيط خانوادگي، محيط اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي سياسي و بالاخره از همه مهمتر وضع جسمي ورواني است كه سبب قدرت مقاومت گشته و افراد را از يكديگر متمايز مي نمايد. تعيين رابطه و قتل بين عامل و معلول مشكل است زيرا درتمام موارد عامل دربروز جرائم تأثير مطلق و قاطع ندارد. انواع عوامل متعدد به دو دسته عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده تقسيم مي شوند:
1- عوامل جرم زا: اين عوامل شامل: عوامل فرد(جسمي ،رواني) عوامل مستعد كننده (اثرات ارث) عوامل آماده كننده (الكلسيم) و عوامل ايجاد كننده (محيط) و يا عواملي كه نقش تعيين كننده دارند افراد را به طرف ارتكاب جرم مي كشانند. اثرصد درصد يك عامل به تنهايي در موقع جرم نادراست بلكه براثر جمع عوامل مختلف فرد در منطان ارتكاب جرم قرار مي گيرد. 

2- عوامل بازدارنده: تعدادي از افراد تحت تأثير عقايد مذهبي – اصول اخلاقي وضع جسمي و رواني، موقعيت اجتماعي داراي عواملي هستند كه با وجود عوامل جرم را مرتكب جرم نمي شوند بدين معني كه از يك سو عوامل فردي (جسمي و رواني) و محيط اجتماعي كسي را به رفتار ضداجتماعي سوق مي دهد از طرف ديگر موفقيت اجتماعي سبب مقاومت و مانع از ارتكاب جرم مي شود. نيازمندي كه با وجود نياز مبرم به پول براي رفع حوائج خانوادگي از ارتكاب جرم خودداري مي كند.
همانطور كه افراد از نظر جسمي و رواني با يكديگر متفاوت هستند در مقابل فشارهاي خارجي واكنش مختلفي نشان مي دهند. علل مختف خارجي مي باشد. هر چه ناملايمات بيشتر باشد فشار رواني افزايش مي يابد. مكرر بودن – غير قابل پيش بيني و غير قابل كنترل بودن از عواملي است كه فشار رواني را افزايش مي دهد. اتفاقات كوچك نيز مكن است در كنار ناكامي هاي متوالي سبب بروز واكنش غيرعادي شود در حاليكه افراد تواناتر، فشار قوي را تحمل مي كنند ولي غالباً به زخم معده سردردهاي مزمن (ميگرن) مبتلا مي شوند.1 
مهمترين واكنش ها در برابر فشار رواني عبارتند از حمله يا پرخاشگري – عقب نشيني – مصالحه.

1- پرخاشگري يا تهاجم : واكنش معمول در مقابل ناكامي  و فشار رواني پرخاشگري است.«پرخاشگري هر گونه عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشياء مي باشد»2 يك شكل از پرخاشگري حمله و تهاجم مي باشد اگر حمله نيز با ناكامي روبرو شود و محروميت ادامه يابد آزردگي و احساس نارضايتي تقويت شده حالت حمله ممكن است منجر به خصومت، كينه و نفرت مخرب شود. سرقت، ايجاد حريق عمدي، انحرافات جنسي غالباً از واكنش هاي حمله مي باشند كه به كنيه و خصومت مبدل گشته است. 
2- فراريا عقب نشيني : افراد و خصوصاً نوزادان در مقابل محرك دردناك مانند جسم داغ خودرا كنار مي شكند. عقب نشيني  با استفاده از موقعيت خاص بروز مي كند واكنش عقب نشيني اگر با حس وظيفه و يا آرمان شخص مغاير باشد ايجاد حس گناه مي كند كه خود محرك تشويش آشفتگي و تحقير فردي است. 
3- مصالحه: شايع ترين واكنش رواني در مقابل كشمكش هاي دروني مصالحه است وقتي فردي با حمله يا عقب نشيني نمي تواند بر مشكلات و خواسته هاي دروني فايق آيد به صورت مصالحه با پذيرش ديدني به جاي هدف قبلي و يا كم كردن توقعات و آرزوها در برابر عوامل جرم زا مقاومت مي نمايد.3 

گين برگ بروز جرم را ناشي از دو اصل مي داند:
اوّل: عوامل فردي كه تحريكاتي ايجاد كرده و فرد را به طرف رفتارهاي ضد اجتماعي مي كشاند 

دوّم: مقتضيات فردي كه عليه تحريكات به مبارزه مي پردازد1 بررسي قدرت مقاومت در برابر نيروهاي تحريك كننده در جرم شناسي حائز اهميت است.

- طبقه بندي مجرمان:

- مجرمين بالفطره: برخي از جامعه شناسان بر اين باورند كه عوامل زيست شناختي مانند نقص جسماني و وضعيت خاص ژنتيك را بايد علت بسياري از جرائم دانست.

سزارلومبررزو جرم شناس ايتاليايي سده نوزدهم پيشاهنگ دانشمنداني بوده است كه مي كوشند رفتار انحراف آميز را برحسب وضعيت جسماني توجيه نمايند. او در نوشته هايش اظهار نظر كرد كه يك جنايتكار از نظر زيست شناختي عقب افتاده تر از پيشانيان معمولي است و از نظر جسماني به نياكان ماقبل تاريخ بشر بيشتر شباهت دارد تا به معاحرانش لمبرزو معتقد بود كه رفتار انسان بزهكار در جامعه شبيه رفتار حيوانات (بعضي از حيوانات گاهي هم جنس خود را بدون غريزه گرسنگي مي خورند) يا انسان هاي وحشي (قتل پيرمردان يا پيرزنان – كودكان – فحشاء) و يا اطفال نابالغ است. ولي در خصوص رفتار عاطفي و رواني بزهكاران معتقد بود كه اين قبيل مجرمين دچار بي تفاوتي عاطفي بوده و هيچ گونه احساس ترحم و دلسوزي در آنها ديده نمي شود در اين قبيل مجرمين از همان بدو تولد خوي درندگي و بزهكاري وجود داشته وانها فطرتاً مجرم به دنيا آمده اند. بدين ترتيب «تئوري جاني بالفطر» را پايه ريزي نمود.3
I(ll)

طبقه بندي مجرمان : مجرمين سازمان يافته 

گاهي مجرمين به طور گروهي و سازمان يافته مرتكب جرم مي شوند. ارتكاب جرم ممكن است تحت تأثير محركي قوي و هيجان شديد در وضعيت خاص غير مترقبه اتفاق نيفتد و يا اينكه با تشكيل  باند و طرح نقشه و تهيه لوازم و ابزار مقدمات ارتكاب جرم فراهم گردد. بزهكاران تشكيل باند در يك منطقه در باندها بدو صورت شكل مي گيرد. گاهي تمام اعضا باند در ارتكاب جرم شركت دارند و گاهي نيز  رؤساي باندها فقط دستورات ارتكاب جرائي را صادر مي نمايند.2
- آنريكوفري: آنريكوفري يكي از كساني بود كه به علل و عوامل اجتماعي بزهكاري توجه نموده است و اين افكار او برعقايد لمبرزو نيز تأثير گذار بوده است. در زمان فري بسياريي از علماي اقتصاد و جامعه شناس به تأثير محيط اجتماع بروقوع جرائم توجه كرده بودند مثلاً كتله Quetelet معتقد به تأثير گرما به كيفيت و نوع جرم بود و ياگري (Guerry) دانشمند فرانسوي دريافته بود كه جرائم عليه عرض و جان در نواحي گرمسير و جرائم مالي در نواحي سردسير اتفاق مي افتد. انريكوفري مسئله بزهكاري را با ديد وسيعتري مورد تجزيه و تحليل قرار دارد. او علاوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي به عوامل زيست شناختي و رواني و حتي اقليمي موثر دربزهكاري نيز توجه نمود. به عقيده اوعوامل اجتماعي و اقتصادي به تنهايي مي تواند بر ارتكاب بزه كافي باشند زيرا در موقعيت اقتصادي و اجتماعي بزهكاران عده زيادي بوده اند كه مرتكب جرم شده اند پس يك عامل ديگر كه خود بزهكاري و شرايط زيستي و بيولوژي و رواني او دست تأثير گذار مي باشد.1
بديهي است كه بدست آوردن اطلاعات دقيق درباره جرائم سازمان يافته دشوار است مثلاً در آمريكا تبهكاري سازمان يافته زير نظر يك جمعيت سري كه داراي ابعاد ملي است يعني «مافيا» انجام مي شود.3 تبهكاري سازمان يافته در محلات قومي با استفاده از روش هاي مشابهي به ساير گروه هاي مجرم براي جلوگيري از رقابت و ايجاد شبكه فساد رواج يافته است. مثلاً در آمريكا قمار و شرط بندي غير مجاز روي مسابقات اسب دواني بخت آزمايي و مسابقات ورزشي بزرگترين منبع درآمدي به شمار مي رود كه به وسيله تبهكاري سازمان يافته ايجاد مي شود. برآورد گرديده است كه در سال 1983 مبلغ كل پولي كه از راه شرط بندي و حتي قماربازي به دست آمده است در ايالات متحده آمريكا حدود 30ميليلارد دلار بوده است.3
با وجود مبارزات فراوان حكومت ها عليه مواد مخدر تجارت مواد مخدر يكي از صنايع تبهكارانه بين المللي و سريعاً در حال رشد است. كه در سال هاي1970 تا اوايل دهه 80 ميلادي نرخ رشد بالاي 010/0 را داشته است. 

- جرائم بدون قرباني: اين نوع جرائم گفته مي شود كه افراد كم و بيش در آن آزادانه فعاليت دارند بي آنكه مستقيماً به ديگران زياني برسانند. امّا به عنوان فعاليت هاي غير قانوني تعريف شده اند مثل استفاده از مواد مخدر يا فحشا اصطلاح جرائم بدون قرباني اگر چه دقيق نيست و برخي از انديشمندان مخالف جرم بودن آنها هستند ولي بعضي از مؤلفان آن متعقدند جامعه و حكومت بايد نقش  نگهباني اخلاقي مردمي كه تحت   آن هستند را بازي كند و با برخي از اين اعمال به عنوان جرم برخورد نمايد.
- مجرمين متعلق به گروه هاي نامشخص 

- مجرمين به عادت: گابريل تارد: حقوقدان و قاضي فرانسوي (1904- 1843) معتقداست كه تقليد منشأ اصلي ارتكاب جرم است. گاهي فرد با تكرار عمل گذشته خود، تحت تأثير فشار دروني و عدم مقاومت از خود نيز تقليد مي كند از ديدگاه جرم شناسي، مجرمين به عادت تحت تأثير عوامل جرم زا به فعاليت هاي ضداجتماعي عادت مي كنند رفتار مجرمين به عادت ارثي نيست بلكه اكتسابي است و طرز تكوين شخصيت و محيط در پرورش آنان موثر است. بررسي وضع مجرمين به عادت از لحاظ كميت و هم از نظر تكرار جرم حائز اهميت است. برخي از مجرمين به عادت بدون عضويت درباره تشكيلات بزهكاران تحت تأثير فشار و مشكلات زندگي فعاليت مجرمانه خود را ادامه مي دهند و لگردان، گدايان، فحشاء كه غالباً به عدم تعادل رواني و اختلال منش دچار هستند. بعضي از مجرمين به عادت تحت تاثير عوامل رواني و اختلال شخصيت به آساني نمي توانند خود را با محيط تطبيق دهند و در جرگه مجرمين به عادت در مي آيند.

مجرمين به عادت اصطلاحات خاصي را در مكالمات خود به كار مي برند و فعاليت اكثر آنها گروهي است. غالباً خالكوبي كرده و ارتكاب جرم را شغل اصلي خود مي دانند و براي ارتكاب هر جرمي ابتكار و شيوه خاصي را به كار مي برند.1 
- مجرمين احساساتي : مجرمين احساساتي تحت تأثير احساسات آني كنترل اعصاب خود را از دست مي دهند. مجرمين احساساتي، معمولاً دچار احتلال رواني بوده و واكنش آنها در برخورد با امور مخالف ميل باطني حود شديد قبل و يا بعد از ارتكاب جرم حالت هيجاني فوق العاده دارند و پس از ارتكاب جرم في الفور از كرده خود پشيمان مي شوند و اكثر افدام به خودكشي مي كنند. علت ارتكاب جرم در اين گونه جز افراد عشق، حسادت، كينه ، نفرت، انتقام جويي، خشم و غضب، عقايد سياسي و غرائز جنسي است. 

- مجرمين اتفاقي: عده اي از جرم شناسان معتقدند كه تمايل نهاني در نهاد اكثر افراد براي ارتكاب جرم وجو دارد. پيدايش وضعيت و موقعيت خاص، زمينه را براي از قوه به فعل درآوردن آماده مي نمايد.

بزهكاران اتفاقي از لحاظ رواني سالم و جزء مجرمين به عادت به شمار نمي روند. فقط با استفاده از وضعيت و موقعيت خاص مرتكب جرم شده و تكرار جرم آنان نيز به همين نحو مي باشد. مجرمين اتفاقي انطباق اجتماعي دارد. وروك2 متعقد است كه گذشته از وضعيت و موفقيت گاهي عوامل رواني و اجتماعي نيز در افراد مذكور تأثير دارد. ضريب عمومي آنان متوسط و اكثر تعليم و تربيت صحيح تر داشته و قدرت كنترل اعمال و رفتار خود را ندارند و در قبال فشار نمي توانند مقاومت نمايند. مجرمين اتفاقي به تنهايي مرتكب جرم مي شوند و انواع جرائم آنها نيز متفاوت است. 

مصاديق جرم اتفاقي :

1- مردي كه درپي يك مشاجره لفظي همسرش را به قتل رسانده بود به قصاص محكوم شد. او در دادگاه اظهار داشت كه همسر و زندگي اش را دوست داشته. 7 سال بود با سهيلا ازدواج كرده بودم در اين سالها هيچ مشكلي با هم نداشتيم فقط در چند ماه اخير بخاطر مشكلات مالي چندبار با هم مشاجره كرديم صبح روز حادثه به خانه رسيديم. سهيلا با ديدن من شروع به داد و فرياد كرد كه چرا دير آمده ام و فحاشي كرد.عصباني شدم يك سيلي به صورتش زدم او به زمين افتاد و همچنان فرياد مي كشيد من چاقوي آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما نفهميدم چه اتفاقي افتاد» ( همشهري و ايران، 21/12/85) 
2- عادل 25 ساله همراه همسر و فرزند خود به زيارت حرم عبدالعظيم حسني رفته بود. هنگام برگشت به خانه اش به دليلي اينكه ديروقت بود از آژانسي در آن حوالي ماشين كرايه كرد. او به خانه اش در حسن آباد نزديك مي شد كه وقتي در مورد ميزان كرايه از راننده پرسيد و متوجه شد كه كرايه 300 تومان گرانتر است باراننده به جروبحث پرداخت. راننده به او فحاشي كرد. عادل از اينكه در حضور خانواده اش به او فحاشي شده بود عصباني شدوباچاقوضربه اي به گردن غلامعلي(راننده)زدعادل به قصاص محكوم شده است.(اعتمادملي:21/12/84)

3- در بهار 1383 به نيروي انتظامي اطلاع داده شد كه مرد جواني به نام حميد در اثر درگيري با جواني ديگر به نام محمد مجروح و به علت جراحات وارده و خونريزي فوت نموده است. محمد در دادگاه اعتراف نموده است كه با همسرم جهت رجوع به زندگي قرار گذاشته بوديم هنگاميكه به محل قرار رسيديم و ديدم چند نفر براي همسرم مزاحمت ايجاد كرده اند با اتومبيل جلوي همسرم توقف كردم و هنوز پياده نشده بوده كه حميد(مرحوم) به سرعت به من حمله كرد. من هم كارد داخل غلاف خود را جهت ترساندن حميد از زير صندلي ماشين برداشتم در 5 ثانيه درگيري يك دفعه خون از كتف او سرازير شد و من هم كارد را در حالي كه در غلاف بود انداختم و فرار كردم. محمد طاهري محكوم به قصاص مي گويد: «من كارد را با غلاف به انگيزه ترساندن مرحوم بيرون آوردم و جرخ وارده به مرحوم در حين درگيري حادث شده و نمي دانم چگونه تيغه در حالي كه در غلاف بوده، باعث جدح شده است. وهيچ گونه قصد عمدي و نسبتي بر ايراد او جرح نداشتم».متهم به دوست كشي تبرئه شد.
4- اويل سال 85 مرد 55 ساله اي بنام نيك زاده از پنجره منزلش واقع در طبقه نهم مجتمع مسكوني در خيابان     سقوط كرد و در دم جان سپرد. با مرگ اين مرد مبتلا به سرطان دوستش بنام كاظم كه در زمان حادثه مهيمان وي بود تحت تعقيب قرار گرفت اما پس از تحقيقات گسترده دادگاه وي را بي گناه قلمداد كرد. 

5- راننده تاكسي در سانحه رانندگي باعث قتل همكار خود شده بود بر اثر غذاب وجدان خودش را به مأموران انتظامي معرفي نمود. راننده 27 ساله تانكر كه عامل بروز سانحه بوده است گفت: هنگام وقوع حادثه متوفي كه همكار م بود روي نردبان تانكر ايستاده بود و من ناگهان با صداي فرياد او متوجه شدم كه وي به زير چرخ هاي تانكر سقوط كرده است. با مشاهده اين صحنه متواري شدم و هر بار كه از جاده عبور مي كردم صداي فرياد همكارم را مي شنيدم بنابراين خود را به پليس معرفي كردم. (روزنامه قدس چهارشنبه 25/2/1387) ارسال بيست و يكم شماره 5845.
6- در يكي از روزنامه ها جريان وقوع قتل به اين شكل بيان شده بود:

در جريان مشاهده مسابقه فوتبال دو تيم پيروزي و استقلال بين دو برادر نزاع درگرفت در جريان اين حادثه يكي از برادرها به وسيله چاقو برادر ديگر خود را كشت. قاتل نحوه وقوع قتل را اين گونه بيان كرد:

وقتي تيم محبوب من متحمل باخت شد برادرم با حركات و رفتارهاي خود صبرم را لبريز كرده بود بعد از درگيري لفظي و بدني من براي دفاع از خودم وارد آشپزخانه شدم و چاقوي آشپزخانه را برداشتم. قصدم كشتن او نبود ولي بر اثر شدت عصبانيت ضربه چاقو به پهلوي برادرم بسيار قوي بود و همين منجر به مرگ وي شد. من هرگز نمي خواستم او را بكشم آخر اون برادر من بود..
7- در يك پارتي شبانه در يكي از محلات نوجواني به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد. امين با يكي از دوست دخترهاي خود(نغمه)  كه نامزدش نيز بوده در اين پارتي شركت داشت. در جريان برگزاري مراسم يكي از بانيان   به علت زيبايي دختر و مصرف زياد داروهاي روان گردان همراه بامشروبات الكلي قصد تجاوز و به نغمه وارد كه بعد از درگيري هاي لقطي و جسمي بين طرفين رامين به علت شدت ناراحتي و عصبانيت با وارده كردن چند ضربه به مشت به سر فرد متجاوز باعث مرگ وي مي شود. بعد از وقوع اين حادثه قاتل متواري    مي شود. 

8- دو جوان موتور سوار بر اثر گذاشتن مسابقه رالي بين يكديگر حادثه ساز شدند. در اين مسابقه از موتور سواران به علت سرعت زياد و عدم كنترل موتورسيكلت خود با عابر پياده برخورد نمود. عابر پياده كه زن بود همراه فرزندان و همسر خود در حال عبور از خيابان بودند در جريان اين واقعه خانواده زن پس از مشاهده برخورد موتور با همسر و مادر خانواده راكب موتور سيكلت را به باد كتك گرفته و با اشياء پيرامون مثل سنگ به وي حمله مي كنند.درجريان اين درگيري را كب موتورسيكلت وهمسرزن مسدوم روانه به بيمارستان        مي شوند پرونده در جريان پي گيري قرار دارد. 
9- در جريان عروسي دو موتور سوار به علت سرعت زياد و حركات غير معمول در مسير حركت با يكديگر برخورد كرده و اين برخورد سبب درگيري بين طرفين مي شود. به علت شدت درگيري يكي از موتور سواران به شدت مجروح شده و به بيمارستان مستقل مي شود. 

اگر بخواهيم بر اساس مفاهيم اصلي جرم شناسي يعني علت، انگيزه، عامل و شرط به آن بپردازيم مسئله به اين گونه قابل تحليل خواهد بود. اگر مفهوم علت را به همان معناي تلفني و علمي بگيريم يك عنصر يا ويژگي  نمي تواند نقش علت را داشته باشد. موفقيت ها و شرايط فو ق الذكر براي افراد بسياري ممكن است پيش آيد اما منجر به اين نتايج نگردد. با استفاده از روش هاي علت يابي اشتراكي يا افتراقي1 مي بينم كه برخي از عناصر حالت مشترك دارد. زيرا اكثر افراد در برخورد با ناكامي دچار پرخاشگري مي شوند. اين پرخاشگري به صورت صدمه زدن به اشياء ديگران خود را نشان مي دهد. دربرخورد با ناكامي ها واكنش ها در سه سطح قابل بررسي است:
1- سطح هيجاني: به صورت خشم – ترس و برانگيختگي و ..... نشان داده مي شود.

2- سطح بدني: كه بصورت حمله يا فرار توسط سيستم خودكار عصبي بدن طراحي مي شود. 
3- سطح رفتاري: كه غالباً به صورت مقابله اي است و شرايطي را شامل مي شود كه فرد يا وضعيت همراه با فشار رواني را تحمل مي كند يا با آن كنار مي آيد و يا در جهت كاهش اثر آن عمل مي نمايد. در جرائمي كه به عنوان جرائم اتفاقي به آن پرداخته مي شود قطعاً افراد انگيزه جرم را از قبل نداشته اند آنچه بيشتر آنها را به سمت جرم كشانده است.موقعيت جرم وعلل و عوامل آن است. يكي از اين عوامل مومقعيت است كه گاهي حالت اضطرار پيدا مي كند كه اين حالت اضطرار همراه با فشار رواني فرد را مستعد تخليه هيجاني به صورت مقابله اي مي نمايد. مثلاً اگر در درگيري با راننده آژانس كه براي زيارت به حضرت عبدالعظيم رفته بودند دقت كنيم حضور خانواده و توهين جلوي افراد خانواده موقعيتي است كه فشار رواني براي رفتار مقابله اي را افزايش مي دهد. شايد اگر فرد تنها مي بود و كسي ديگر حضور نداشت رفتار مسير ديگري به خود مي گرفت. يا در مورد راننده اي كه همكار خود را زير چرخ كاميون له كرده بود اگر اضطراب و فشار رواني كه از آن به عنوان وجدان نام برده بود نبود فرد اعتراف به قتل نمي كرد. شرايطي كه اكثر افراد تحت قرار گرفتن در آن شرايط به جرم اعتراف مي كنند. عنصر ديگري كه در ارتباط با علت در اين موارد قابل توجه است فرد وشخصيت فرد در برخورد با اين مسئله مي باشد. برخي به علت نوع جامعه پذيري كه دارند و خانواده اي كه در آن بزرگ شده اند رفتارهاي مقابله اي آنها متفاوت خواهد بود. برخي بر اساس ارزيابي علاقلانه و توجه به پيامدهاي مسئله از آن عبور مي كنند. ممكن است فردي در خانواده مستبد و زورگو بزرگ شده باشد كه تحت تاثير اين روند حل مسئله از طريق زور را تنها راه حل مشكل ارزيابي مي كند. يا فردي كه سريع الهيجان است بر اثر كوچكترين عامل تحريك كننده مسير جرم را با سرعت بيشتر طي كند. بنابراين مجموعه عناصر و عوامل مختلف در نقش علت مي تواند مسير رفتارهاي مجرمانه را تغيير دهد. 
- جرائم يقه سفيد ها:
اگر چه قشر هاي فقيرتر جامعه قسمت اعظم زندان ها را پر كرده اند ولي پرداختن به رفتارهاي مجرمانه به هيچ وجه به اين قشرها محدود نمي شود. بسياري از افراد ثروتمند مرتكب جرائمي مي شوند كه نتايج آن مي تواند به مراتب فراگير از جرائم غالباً كوچك توده هاي  فقير باشد. جرايم يقه سفيدها1 يكي از اين نوع جرائم مي باشد. اين اصطلاح را اولين بار ادوين ساترلند به كار برد و به جرائمي اطلاق مي شود كه به وسيله افرادي انجام مي شود كه در بخش هاي مرفه تر جامعه هستند. اين اصطلاح انواع بسياري از فعاليت هاي تبهكارانه را دربر مي گيرد. از جمله كلاهبرداري هاي مالياتي رويه هاي غير قانوني فروش،كلاهبرداري هاي مربوط به اسناد و املاك، اختلاس ساخت يا قروش فراوردهاي خطرناك و آلودگي هاي غير قانوني محيط و نيز دزدي آشكار. اندازه گيري توزيع جرائم يقه سفيد هاي حتي از اندازه گيري توزيع انواع ديگ جرم دشوارتر است زيرا بيشتر اين جرائم  از آمارها ظاعو نمي شوند.2 
يقه سفيدها گروه وسيعي از افراد را شامل مي شوند: كارمندان اداري، مديران ادارات مدير عامل كارخانجات معلمان و دبيران، پزشكان، متخصصان و دانشگاهيان.

يقه سفيدها داراي مشكلات و سازمان ستند و از لحاظ اجتماعي سازگار و به راحتي خود را با محيط تطبيق   مي دهند و جز و طبقه مرفه اجتماع هستند ولي قوانين مربوط به فعاليت شغلي خود را نقض و يا با تقلب، حمل اسناد و دفاتر تجاري براي تقليل بدهي مالياتي، عوارض گمركي و غيره جرائم مختلفي را مرتكب مي شوند. اين گونه بزهكاران با مهارتي كه در ارتكاب جرم دارند كمتر دستگير شده و تعدادآنان در بين جمعيت كيفري از زندانيان كم است.3 
فصل سوم 

عوامل مؤثر در ارتكاب جرائم:

درباره دسته بندي علل و عوامل موثر در جرم ديدگاه هها و نگرش هاي متفاوتي وجود دارد. اما در يك تقسيم بندي مي توان عوامل موثر در جرم را به اين گونه تقسيم بندي نمود.

1- عوامل فردي و روان شناختي 

2- عوامل محيطي: عوامل محيط اجتماعي به معناي خاص و عوامل جغرافيايي خانوادگي و ....

3- عوامل اجتماعي به معناي عام: عوامل اقتصادي – سياسي و فرهنگي 

1- عوامل فردي بي ترديد يكي از عوامل موثر در وقوع جرم است. خصوصيات شخصيتي افراد يكي از ملاك هايي كه در جرم شناسي هميشه مورد توجه جرم شناسان بوده است. عده اي از جرم شناسان تحت عناوين مجرمين ما در زاري ماهيت شناسي جنايي به بررسي هاي مفصل در اين زمينه پرداخته اند و معتقدند شخصيت مجرم تأثير فراواني در ارتكاب جرم دارد. عداه اي از متقدمين جرم شناسي مثل لمبرزو1(Lombroso) به پيروي از عقايد داروين انسانها مجرم را مجرم ذاتي و مادرزادي مي ناميد و معتقد بود كه شرايط جسمي و رواني كه ناشي از اثرات ارث آبا و اجدادي مي باشد افراد را به طرف ارتكاب جرمي مي كشاند و حتي براي افراد جاني مادرزاد خصوصيات جسمي و روحي آنها را بر مي شمارد.2 
انديشه ارتباط ميان ساختمان زيستي3 و تبهكاري در مطالعات ويليام. شلدون4  در سالهاي 1940 احياء گرديد. شلدون سه نوع اصلي ساختمان بدني انسان را متمايز كرد و مدعي گرديد كه يكي از آنها مستقيماً با بزهكاري ارتباط دارد. به گفته او انواع داراي ماهيچه هاي قوي و فعال (مزومرفها)5 احتمال دارد كه بزهكار شوند.
- ديدگاه هاي روان شناختي: نظريه هاي روان شناختي جرم، مانند تبيين هاي زيست شناختي جرم و ارتكاب آن را با انواع خاص شخصيت مربوط مي دانند. اگر چه فرويد خود در زمينه جرم شناسي چيزي ننوشت ولي انديشه هاي او تا حدي بر تبين هاي روان شناختي جرم تأثير داشته اند. بنابه نظر فرويد حس اخلاقي ما تا حد زيادي ناشي از خودداري ها و ممانعت هايي است كه در كودكي رشد، نيافته است. برخي از كودكان به علت ماهيت روابطشان با والدين هرگز اين خودداري ها را ياد نمي گيرند و بنابراين فاقد حس اخلاقي هستند. گفته مي شود افراد روان رنجور افرادي كناره گير و «بي احساس» هستند كه از خشونت به خاطر خودآن لذت مي برند.1  
از نظر فرويد (freud 1856 -1939) روان پزشك اطريشي شخصيت انسان تحت تأثير سه نيرو قرار دارد. 

1- نهاد: (Id) يا ضمير ناخودآگاه اين قسمت سرچشمة نيروي نفساني است و مجموعه اي از خواسته ها و غرايز اوليه است كه ناخودآگاه بوده و هيچ گونه قيدو بندي نمي شناسد و بيشتر فعاليت آن تحت اصل «لذت» است و مي خواهد خواسته هايش به سرعت برآورده شود. 

2- من: egoيا خويشتن: از خويشتن به پاسبان شخصيت ياد شده است. «من» بين آموزش و فراگيري و احتياجات زندگي است و انسان را با محيط اجتماعي مرتبط مي كند و معرف شحصيت انسان است «كودك در اثر تماس»با محيط و واقعيات زندگي اجتماعي شخصيت او شكل مي گيرد و من بيشتر هماهنگ كننده نماد و «من برتر» است.

3- من برتر يا فراخويشتن: super – ego از اين بخش به وجدان نيز ياد شده است. ابرمن شامل ارزش هاي اخلاقي وجداني هر فرد است كه به تدريج با آموزش و پرورش و تأثير عوامل محيط در نهاد او پديدار مي شود. به نظم و انضباط مجازات و پاداش، خوب و بدتوجه دارد و در مقابل خواسته هايي نهاد مي تواند مقاومت نمايد.2 
بنابراين « به نظر روان شناسان زماني رفتار انحراف آميز پيش مي آيد كه «او»ي نظارت ناپذير و بسيار فعال در تركيب با «فراخويشتن» كم فعاليت ظاهر مي شود، حال آن كه در اين ميان «خويشتن» بي تفاوت مي ماند و در راهنمايي رفتار فرد نقشي ايفا نمي نمايد».3 
- كارل گوستاد يونگ (karel.g.jung) 1961 – 1875: روان پزشك سوئيسي كه روان پزشكي تجربي را پي ريزي كرد اگرچه او نيز مانند فرويد به وجود ضمير ناخودآگاه قائل بود ولي راجع به محتويات آن و تأثير آن در شخصيت با فرويد اختلاف عقيده داشت. او ضمير ناخودآگاه هر يك از دو قسمت يعني ضمير باطن شخصي ( شامل افكار و تمايلات شخصي) و ضمير باطن اجتماعي (تجارب و افكار عمومي) مي باشد. يونگ افراد را به دو گروه تقسيم كرده است. 1- افراد درون گرا: Entrovertis و 2- افراد برون گرا: Extrovertis درون گراها كساني هستند كه بيشتر در خود فرو مي روند و به آنچه كه در پيرامون آنها مي گذرد بي توجه بوده و عالم را مطابق تصورات خود مي خواهند افراد مذك.ور منزوي – ديرآشنا – محافظه كار – خيال پرور بدبين به ديگران هستند. برون گراها افرادي هستند كه بيشتر به عالم خارج و امور اجتماعي توجه داشته و خود را با محيط تطبيق مي دهند. اين گونه افراد خون گرم عامل معاشرت و مسافرت بوده ولي به عهد خود و فادار نيستند و به آساني دوستي و آشنايي را به فراموشي مي سپارند. 

جرم و جنسيت 

همانطور كه ميدانيم زنان و مردان از نظر جسمي و روحي و عاطفي با يكديگر تفاوت هايي دارند به قول آقاي جان گري (نويسنده كتاب مردان مريخي زنان ونوسي) هر يك از كره اي جداگانه هستند. درباره منشأ تفاوت ها نيز ديدگاههاي اساساً متضادي وجود دارد بسياري بين ويژگي هاي بدني و جرم ارتباط مستقيم قائل هستند و ريشه زيست شناختي براي جرم قائل هستند. مطالعات كمپبل و كارلن نشان داده است. كه بايد در مورد اين فرض كه خشونت منحصراً از ويژگي هاي تبهكاران مرداست محتاط باشيم برخي از جرائم زنانه مثل فحشاء كه به خاطر آن زنان محكوم مي شوند. مربوط به اختلالات جنسي مي شود ولي مردانه بودن جرائم مردان به علت تفاوت در اجتماعي شدن است و اين واقعيت كه فعاليت ها و اشتغالات مردان هنوز بيشتر از اكثر فعاليت ها و اشتغالات غير خانگي است. بسياري از زنان ياد مي گيرند تا ويژگي هايي را يادبگيرند. كه با ويژگي هاي مردان متفاوت است مثل مراقبت از ديگران وتوسعه روابط شخصي. اگر چه نسبت بالايي از زنان اكنون در نيروي كار هستند اما اكثر آنها بخش بسيار زيادي از زندگي خود را در محيط هاي خانوادگي  مي گذارنند تا مردان. در محيط خانوادگي فرصت و انگيزه براي رفتارهاي مجرمانه كمتر از محيط هاي عمومي است كه غالباً مردان درآنها رفت و آمد مي كنند.
از طرف ديگر طبق تحقيقات (كارول گليگان  k.Glligan) زنان در قضاوت هاي اخلاقي خود انعطاف پذير تر از مردان هستند  در دشواري هاي احتمالي ميان دنبال كردن مجموعه اي قوانيين خشك اخلاقي و اجتناب از آزار ديگران را درك مي كنند. گليقان بيان مي كنند. كه اين شيوه نگرش وضعيت سنتي زنان را منعكس مي سازد كه بيشتر پاي بند روابط مراقبت كنندگي هستند تا نگرش هاي برون نگر مردان بينش هاي آنان درباره خودشان بر پايه برآوردن موفقيت آميز نيازهاي ديگران است نه باليدن به موفقيت هاي فردي.1 

با توجه به تفاوت هاي جنسي و فردي ميان زنان و مردان و همچنين الگوهاي اجتماعي شدن جنس زن و مرد هم ميزان عوامل جرم زا كاهش مي يابد و نوع جرائم متفاوت مي شود. قطعاً روحيه رقابت فردي و بيرون از محيط زمينه هاي برخورد اجتماعي و فيزيكي بين افراد را در بيشتر مي نمايد. مثلاً در درگيري آقاي محمد طاهري در جريان برگشت مي نمايد. شايد اگر اين فرد يك زن بود اين اتفاق نمي افتاد زيرا زن از نظر جسمي خود را ضعي ترانه مردمي ديد و زمينه درگيري و مشاجره  را ادامه نمي داد و بيشتر خود را باوضعيت  موجود سازگاري مي نمود. از طرف ديگر در فرهنگ جامعه و ساير فرهنگ ها مردان ياد گرفته اند كه با زنان رفتار ملايم تري داشته باشند. شايد پليس و مقامات ديگر متخلفان زن را كمتر از مردان خطرناك مي دانند از طرف ديگر جرائم زنان به ندرت متضمن خشونت بوده و تقريباً همه كوچك هستند. سرقت هاي كوچك مثل بلند كردن جنس از مغازه ها يا فحشاء كه غالباً زن به علت ترس از عمل آن هميشه آن را مخفي نگه مي دارد. مردان به علت داشتن قواي جسمي رقابت فردي، روحيه خشونت بيشتر و از طرف ديگر اشتغال و درگيري در محيط بيرون از خانه زمينه بيشتري را براي ارتكاب جرائم خصوصاً بحث جرائم اتفاقي را دارند. گردن گلفتي – غرور و خود پسندي – مطرح كردن خود در حضور ديگران كه گاهي از نشانه هاي مردانگي محسوب مي شود در مردان بيشتر از زنان ديده مي شود اما روحيه سازش كارانه وجود سنت هاي اجتماعي نسبت به جنس – حضور كمتر زنان در محيط هاي بيرون از خانه سبب كاهش سهم مسائل اتفاقي درباره جرائم زنان مي شود.
2- عوامل محيطي :

- محيط خانوادگي: محيط خانوادگي محيطي است كه فرد در آن جا چشم به جهان گشوده و رشد خود را آغاز مي نمايد. در سنين اوليه زندگي با اينكه كودك هنوز راه نمي رود و حرف نمي زند ليكن تمام حركات اطرافيان خود را تقليد و رفتار و كردار آنان در ضمير او شكل مي گيرد و شخصيت او پي ريزي مي شود. از اواخر قرن 19 دانشمندان با تحقيق و پژوهش هاي اجتماعي و بررسي آمارهاي كيفري، تأثير وضع محيط خانوادگي را در بروز جرائم تأييد و اذعان دارند كه وضع محيط خانوادگي رابطه مستقيم با بروز حالت خطرناك و ارتكاب جرم را دارد. در بررسي محيط خانوادگي بايستي چگونگي وضع خانواده و روابط افراد خانواده با يكديگر و همچنين موفقيت فرزند در بين افراد خانواده مورد توجه قرار گيرد. 

1-2- محيط متشنج خانوادگي: نفاق، ناسازگاري و مشاجره دائمي پدر و مادر و اطرافيان آثار شومي در روان فرزند باقي مي گذارد. طفل به علت عدم آرامش رواني به تحصيل و كار و محيط خانواده بي علاقه شده دائماً مضطرب و پريشان است آثار اين ناراحتي ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگسالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سركشي از مقرارت قوانين اجتماعي و يا بي تفاوتي و انزوا و گوشه نشيني ظاهر و منجر به ارتكاب جرائم مختلف مي گردد. آمارها نيز نشان مي دهد يكي از دلايل اصلي بزهكاري در اطفال و نوجوانان وجود روابط ناسازگارانه بين افراد خانواده بوده است.1 

2-2- از هم گسيختگي خانوادگي: جدايي و طلاق بين پدر و مادر در سبب اضطراب و نگراني و تشويش خاطر فرزندان آنها مي گردد. در موقع جدايي والدين نمي توان تعيين كرد كه فرزند به كداميك تعلق بيشتر دارد. دروسي از هر يك از والدين چه پدر و مادر در كمبود محبت طفل اثر رواني – تربيتي خود را مي گذارد و اين كمبودها خود را به اشكال مختلف رفتاري و هيجاني مثل حالات عصبي بدخلقي شمرد از پدر و يا مادر و بالاخره ناسازگاري و كاهش انطباق اجتماعي نشان مي دهد. 
فوت والدين چه به صورت تصادفي و غير منتظره مثل تصادف – زلزله – بيماري و چه بصورت عادي مي تواند در شكل گيري شحصيت فرزند نقش اساسي داشته اشد. گاهي در اثر فقدان والدين و ازدواج مجدد پدر و يا مادري رفتار فرد را به سمت    شدن براي جرم سوق مي دهد. بسياري از فرزندان معظم شهدا كه پدر و مادر خود را در جنگ تحميلي از دست داده اند و مادران آنها ازدواج مجدد داشته اند در زمينه اخلاقي و تحصيلي و اجتماعي دچار آسيب هاي رفتاري شده اند كه بنوعي برافت تحصيلي آنها اثرات چشمگيري داشته است. 

بيماري هاي مزمن و طولاني پدر و مادر يا يكي از اعضاي خانواده ناكامي هاي زيادي را بر فرزندان تحميل   مي كند. گاهي اين از هم گسيختگي هاي خانوادگي خودرا به شكل فرار از خانه خصوصاً براي دختران نشان مي دهد كه به علت عدم وجود جا و مكان مناسب و پول كافي براي گذارندن اوقات شبانه روز مستعد جرم  مي شوند. پسران نيز كوچه يا محيط دوستانه را بر محيط داخل و خانه ترجيح داده و سعي مي نمايند بيشتر وقت خود را در مكاني خارج از خانه سپري مي نمايند و چون قدرت ريسك پذيري بيشتر مي دارند ضريب ابتلاء به انحرافات اجتماعي در آنها افزايش مي يابد. اين گونه نوجوانان، جوانان به راحتي به عضويت گروه هاي خلافكار و باندهاي ارتكاب جرم در مي آيند. كمترين آسيب كه ممكن ست اين افراد را فراگيرد تبديل شدن آنها به شخصيت هاي ضد اجتماعي است. افرادي كه رفتار آنها اگر چه سبب اضطراب – ناراحتي و نگراني  خود آنها نمي شود و لي عواقب رفتار آنها براي ديگران آسيب و ناراحتي به همراه دارد.
2-3- روابط عاطفي – تربيتي والدين : تقسيم بندي خانواده ازابعاد مختلف صورت گرفته است. امّا به تناسب بخث و گفتار ما درباره تأثير خانواده بر جرائم شايد تقسيم بندي خانم دايانا بومريند.2 از اشكال خانواده كمك بزرگي به تعين نقش خانواده در شكل گيري شخصيت چه به صورت مثبت يا منفي داشته باشد. 
به اعتقاد او دو جنبه از رفتار والدين نسبت به كودكان حائز اهميت است: پاسخدهي والدين1 وتوقع والدين2 منظور از پاسخ دهي والدين عبارت است از اينكه تا چه حد والدين خواهان رفتار مسئولانه هستند.
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- لارابالي گري و غفلت در كار فرزندان 

- اطلاع ناكافي از عملكرد فرزندان 

- عدم توجه به نظرات فرزندان درتصميم گيري ها

	نتايج : احساس مسئوليت كم – همنوايي با دوستان
	نتايج: شايستگي هاي بيشتر – كنجكاوتر، خلاق تر – مهارت هاي اجتماعي قوي تر 
	نتايج: وابستگي بيشتر – اعتماد به نفس كم تر– منفعل در برابر ديگران
	زود تحريك، ورود در رفتارهاي مجرمانه و مسخرفانه – گرايش به اعتياد و مصرف مواد مخدر


2-4- محيط جغرافيايي يا مسكن: محيط مسكن هر فردي جزئي از محيط اجتماعي او نيز محسوب مي شود و در شكل گيري شخصيت و منش او تأثير غير مستقيم زيادي دارد. تولد – رشد – استراحت، تهيه غذا، نگهداري و حفاظت از اشياء و مواد مصرفي از اعمال اصلي است كه در محل سكونت انجام مي گيرد. در تحقيقات جرم شناسي مسكن به اقسام زير تقسيم مي شود:
- منازل شخصي عالي بازيربنايي به مساحت زياد و فضاي وسيع 

- منازل شخصي يا حياط بازيربناي متعارف 

- آپارتمان در بلوك هاي بزرگ (بافضاي سبز يا بدون فضاي سبز)

- آپارتمان در بلوك هاي بزرگ (با فضاي سبز يا بدون فضاي سبز 

- آپارتمان شخصي ارزان قيمت در محله هاي كارگران بدون فضاي سبز 

- آپارتمام استيجاري 

- آلونك نشيني ، زاغه نشيني – چادرنشيني1 

وضع خانواده اعم از اينكه در محيط جرم زا قرار دارد و يا اينكه تمايلات مجرمانه را مهار مي كند تحت تأثير اطرافيان بطور محسوس دگرگون شده و ممكن است فردي را به طرف ارتكاب جرم بكشاند و يا از وقوع جرائم بيش گيري نمايد. اطرافيان مذكور عبارتند از : همسايه – رفقا، همبازي كوچه و محله ، دوستان و . در بسياري از موارد ديده شده است كه با تغيير محل سكونت تغييراتي در ررفتار و اعمال افراد بوجود آمده است. كارمند يا كارگري كه به دلايل شغلي يا كاهش قدرت خريد ،ناچار است تا محل سكونت خود را به محل هاي فقير نشين تنزل دهد در معرض انواع انحرافات قرار مي گيرد. در 
- تغيير محل سكونت وقوع جرم: 

زندگي انسان امروزي در اثر تحولات علمي و صنعتي شكل خاصي گرفته است. يكي از ويژگي هاي اين زندگي تحرك جغرافيايي و اجتماعي افراد در لايه هاي مختلف اجتماعي است. بسياري از افراد به واسطة شغل يا نوع زندگي از مكاني به مكان ديگر در حال حركت هستند. اين مسئله در كشورهاي توسعه يافته كه در محل زندگي تا محل كار فاصله زيادي دارد نمود بيشتري دارد. در شهرهاي بزرگ يا كلان شهرها نيز ما شاهداين تحرك و جابه جايي هستيم. گاهي به واسطه ضرورت هاي شغلي يا نابساماني هاي زندگي اجتماعي و كاهش سطح رفاه اجتماعي افراد مجبور مي شوند تا مكاني را براي سكونت برگزيند كه از نظر اجتماعي و فرهنگي وضعيت مطلوبي نداشته باشد. كسي كه به نوع شغل خود را از دست داده است و مجبور است تا جهت ادامه زندگي به مناطق حومه شهر يا محله هاي فقير نشين نقل مكان نمايد يا كسي كه به علت هزينه هايي بالاي مناطق مرفه نشين و مناسب مجبور مي شود تا مناطق فقرنشين را انتخاب نمايد از اين قبيل مصاديق هستند.
3- عوامل اجتماعي به معناي عام:

- يك تبيين رضايت بخش ماهيت جرم بايد تبيين جامعه شناختي باشد زيرا ماهيت جرم به نهادهاي اجتماعي بستگي دارد. يكي از مهمترين جنبه هاي تفكر جامعه شناختي درباره جرم تأكيد برارتباطات متقابل ميان همنوايي و كجروي  در زمينه هاي اجتماعي مختلف است. جوامع امروزي خرده هاي فرهنگ هاي بسيار متفاوتي دارند و رفتاري كه با هنجارهاي يك خرده فرهنگ خاص هنموايي دارد ممكن است خارج از آن خرده فرهنگ كجروي تلقي شود. در مياه جامعه شناساني كه به پديده جرم پرداخته اند چندتن موقعيت بيشتر دارند مثل اميل دروكيم Emile – Durkheim جامعه شناس فرانسوي : رابرت مرتون Romerton ادوين،اچ، ساترلند EdvinoHosutherland يكي از اعضاي مكتب شيكاگو در جامعه شناسي آمريكايي 

- دوركيم(1917-1858): دوركيم جامعه شناس فرانسوي جرم را براي جامعه نه تنها طبيعي مي داند بلكه براي آنها كاركردهاي مثبت هم قائل است1 مفهوم آنومي Anomi يا بي هنجاري يكي از مفاهيم اصلي انديشه دوركيسم در جرم و وقوع نابهنجاري است او  از اين مفهوم براي تبين پديده خودكشي (حصوصاً خودكشي ناشي از آنومي يا بي هنجاري) استفاده كرده است.2 
به نظر دوركيم بي هنجاري اشاره به اين فرض دارد كه در جوامع امروزي، ظهور تغييرات و تحولات صنعتي – علمي و فكري در زندگي بشر معيارها و هنجارهاي سنتي بي آنكه توسط هنجارهاي جديدي جايگزين شوند تضعيف شده اند. بي هنجاري يا آنومي هنگامي بوجود مي آيد كه معيارهاي روشني براي راهنمايي رفتار در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود ندارد. در اين شرايط به عقيده دوركيم، مردم احساس از دست دادن حس جهت يابي و نگراني مي كنند بنابراين بي هنجاري يكي از عوامل اجتماعي است كه بر تمايل به خودكشي به عنوان يك انحراف تاثير مي گذارد بنابراين به عقيده دوركيم يكي از علل وقوع جرم مسئله بي هنجاري مي باشد.3 
- رابرت. كي. مرتون: (R.K.Merton) يكي از كساني كه در حوزه جامعه شناسي درباره جرم و انحراف نظريه پردازي نموده است مرتون مي باشد. ديدگاه مرتون در تبيين عوامل موثر در جرم از ديدگاه جامعه شناختي و روان شناختي كمك شاياني به جرم شناسي كرده است. خصوصاً در زمينه تحقيق مورد نظر ما كه به نقش عوامل اتفاقي در وقوع جرم اشاره دارد. زيرا بسياري از كساني كه مرتكب جرم مي شوند تحت شرايط خاص به فعاليت هاي منجرمانه دست مي زنند. 

مرتون مفهوم بي هنجاري دوركيم را تعديل نموده و به فشاري اطلاق مي كند كه وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيزند بر رفتار فرد وارد مي آيد. در جوامع امروزي خصوصاً جوامع غربي ارزش هاي عمومي پذيرفته شده بر پيشرفت كردن، پول درآوردن و ... يعني موفقيت هاي مادي تأكيد مي كنند. بنظر ميرسد كه وسايل دست يابي به اين هدف ها نظم پذيري و سخت كوشي است بنابراين اعتقاد، افرادي كه واقعاً سخت كوش هستند مي توانند موفق شوند. در حاليكه اين نظر درعالم واقع معتبر نيست. زيرا بيشتر افرادي كه در وضع نامساوي قرار دارند فرصت هاي بسيار محدودي براي پيشرفت دارند با وجود اين و كساني كه موفق نمي شوند خود را به خاطر ناتواني آشكارشان در پيشرفت مادي محكوم مي يابند. در اين وضعيت فشار زيادي براي سعي در موفق شدن به هر وسيله اي مشروع يا نامشروع وجود دارد. 
مرتون پنج واكنش ميان ارزشهاي پذيرفته شده و وسايل دست يابي تشخيص مي دهد. 

- همنوايان : (conformists) هم ارزش هاي عمومي پذيرفته شده و هم وسايل رسيدن به آنها را مي پذيرند. صرف نظر از اينكه با موفقيت روبرو شوند يا نه. اكثريت جمعيت در اين گروه قرار مي گيرند. 

- بدعت گذاران : Innovators كساني كه ارزش هاي پذيرفته شده فرهنگي را مي پذيرند ولي وسايل اجتماعي پذيرفته شده براي رسيدن به اهداف را نمي پذيرند: مثل تبهكاران يا باندهاي سرقت

-شعائر گرايان يا مناسك پرستان: Ritualism در زماني كه شخص وسايل رسيدن به اهداف در جامعه را مي پذيرد ولي ارزش هايي را كه محرك رفتار آنهاست را از نظر دورانداخته اند. از قوانين به خاطر خود آنها پيروي مي كنند بي آنكه هدف فراگيرتري داشته باشند. 
- انزوا طلبان: Retreatists افرادي كه شيوه نگرش سبقت جويانه را به كلي رها مي كنند و هم هدفها و هم وسايل دست يابي به اين هدفها كه مورد قبول يك فرهنگ است را رد مي كنند. مثل جماعت يك روستا خوداتكا.
- شورش،Rebellion : واكنش افرادي است كه هم ارزش هاي موجود و هم وسايل به هنجار براي رسيدن به اهداف را رد مي كنند و وسايل تازه اي به جاي آن مي آورند. مثل گروهاي انقلابي1 

اين نظر و ديدگاه بر جرم به عنوان  يك واكنش تأكيد دارد تاكنش. واكنش به اين معنا كه رفتار مجرمانه نتيجه تأثيرات خارجي است و نه رفتاري كه افرد فعالانه بدان مي پردازند تا منابع معيني را كسب نمايند يا موقعيتي موقتي و اتفاقي كه مي توانند از آن بهره مند شوند. 
نظريه بي هنجاري بر فشاري كه عضويت در جامعه موفقيت خواه بر افراد وارد مي نمايد اشاره دارد. اگر چه افراد در ارتكاب جرم و انجام فعاليت هاي تبهكارانه رانده نمي شوند بلكه فعالانه دست زدن به اين اعمال را انتخاب مي نمايند ولي بسياري از جرائم جنبه موقعيتي داشته و فرد را وادار به ارتكاب جرم مي نمايند.

البته مرتون تأكيد دارد كه واكنش همه افراد نسبت به فشار هاي وارده اجتماعي به علت دسترسي نداشتن به فرصت هاي مشروع براي تحقق اهداف مشابه نيست و همه فرودستان براي دست يابي به اهداف مقبول اجتماعي كجروي نمي كنند و هر كس به طريقي خود را با محيط سازگار مي كند. به نظر وي دسته اي از فرودستان نوآورند و در سازگاري نابه هنجار خود با محيط از ابزارهاي نامشروع بهره مي گيرند. گروهي از افراطيون و انقلابيون نيز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نيافتني موجود اجتماعي ، طغيان كرده و اهداف و ابزار جديدي را براي تغيير ساختار اجتماعي معرفي مي كنند. عده اي به ناچار از اهداف مقبول و ابراز مشروع اجتماعي دست يابي به آن ها دست شسته و از جامعه كناره مي گيرند. اين سه گروه (نوآوران، طغيان گران و كناره گيران) در سازگاري خود با محيط اجتماعي كه امكان دسترسي آنها را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعي محدود ساخته كج رفتاري و هنجارشكني را برگزيده اند.(مرتون، 1968، 210- 190)
با توجه به ديدگاه مرتون و رابطه بزهكاري و جرم با طبقه اجتماعي ميتوان نتيجه گيري كرد كه افراد طبقه پايين جامعه در جريان جامعه پذيري خواهان رسيدن به ارزش ها و مطلوب هاي تبليغ شده از سوي جامعه هستند ولي عملاً امكانات و وسايل لازم براي رسيدن به آنها را ندارند حتي گاهي توان تامين نيازهاي اساسي مثل خوراك پوشاك مسكن و حتي ارضاي غرايز جنسي در چهارچوب هنجارهاي پذيرفته شده مثل تشكيل خانواده را ندارند در نتيجه شرايط موجود به راه هاي مجرمانه براي رسيدن به خواسته هاي خود متوسل مي شوند مثل پسر بچه اي كه براي سير كردن شكم خود از مغازه  شي اي را سرقت مي كند، يا زني كه براي سيركردن شكم فرزندان خود مجبور به تن فروشي مي شود. به همين خاطر بسياري از بزهكاران متعلق به خانواده هاي طبقات پايين جامعه مي باشند و بين شرايط اقتصادي خانواده و پديده بزهكاري رابطه قوي بوجود مي آورد. البته شرايط فردي و محيطي در شدت كاهش گرايش افراد به رفتارهاي مجرمانه نقش تعيين كننده دارد. 

ديدگاه روان كاوي  و جرم 

همانطور كه ميدانيم ساختار شخصيت از ديدگاه فرويد تركيبي از سه بخش من ( كه معادل با سطح هشيار ذهن است) و نهاد و فرامن يا وجدان مي باشد. او در مرحله آلتي1 (يكي از مراحل تكامل شخصيت) معتقد به وجود تعارض هاي آلتي است. اين تعارض ها در تعيين واكنش هاي فرد بزرگسال به جنس مخالف و نگرش هاي او نسبت به اين جنس اهميت زيادي دارد. تعارض هايي كه به صورت موفق حل نمي شوند مي توانند موجب اشكال در اضطراب،اختگي و رشك آلت مردي شوند. يكي از اين كمبودهاي عقده اديب است كه درباره پسران مصداق مي يابد نام اين عقد از افسانه يوناني گرفته شده است. در اين دوستان (نمايش Oedipus rex نوشته سوفولكس) اديب جوان پدرش را مي كشد و با مادرش ازدواج مي كند بدون اينكه بداند آنها چه كساني  هستند. البته اين عقيده بيشتر بازتاب دوران كودكي خود فرويد است كه از پدر مقتدر و خودكامه خود متنفر بود و در عوض به مادرش كه بسيار مهربان ، جذاب و لاغر اندام اما دوست داشتني بود علاقمند شده بود و نسبت به مادرش احساس دلبستگي جنسي داشت. در عقيده اديب مادر هدف عشقي پسر جوان مي شود. پسر از طريق خيال پردازي و رفتار آشكار خواسته هاي جنسي خود را به مادر نشان مي دهد ولي پسر با موانعي مثل پدر كه رقيب اوست روبرو مي شود زيرا پدربا مادر  رابطه خاصي دارد كه او حق شركت در آن را ندارد. لذا نسبت به پدرش حسود مي شود. اما از طرف ديگر از پدرش مي ترسد زيرا مي ترسد كه از او انتقام بگيرد او ترس خود را از پدر در مناسبات تناسلي تعبير مي كند و از اين مي ترسد كه پدر آلت تناسلي او را قطع نمايد (اضطراب اختگي) ترس پسر از اختگي سبب مي شود تا ميل جنسي خود را به مادرش سركوب نمايد.
عقده الكترا: به عقيده فرويد اولين هدف عشقي دختر مادرش است در طول مرحله آلتي پدر هدف جنسي دختر مي شود او در جريان رشد متوجه نداشتن آلت مردانه در مادرش مي شود در نتيجه به خاطر احساس كمبود و حقارت ا او متنفر مي شود از اين به بعد دختر به پدرش حسد مي ورزد و عشق به مادر را به او مشقل مي كند زيرا او صاحب اندام جنسي با ارزشي است. روان شناسان و روان كاوان عقده اديب را عامل بسياري از انحرافات و جرائم مي دانند. روان شناسان باليني معتقدند جنايت كاراني كه دست به خون پدر مي آلايند يا در اثر مكانيسم بدل سازي به روي معلم و پيشواي روحاني يا صاحبان قدرت روز اسلحه مي كشند، عقده اديب در آنها تصفيه نشده است. كسي كه از عقيده اديب رها شده است همسري را جست و جو مي كند كه جانشين مادر باشد و براي او نقش پدر را يفا كند و چنانچه در انتقام جويي از رقيب عشقي خود يعني پدر با شكست مواجه گردد، ممكن است انتقام را متوجه خود سازد و خودكشي نمايد( مازوشيسم) و ممكن است به صورت ياالكليسم قماربازي خود را نشان دهد.
اين عقده از نظر روان شناسان جنايي اين آثار را دارد:الف:آثار جنايي مستقيم : 1- قتل پدر – 2- زنا با محارم

ب: آثار جنايي غير مستقيم : قتل معلم توسط دانش آموز در اثر مكانيسم همانند سازي – قتل فرمانده به دست سرباز – هم جنس بازي – خودآزاري و ديگر آزاري (ساديسم)1 ج- تعارض ميان فرد خود و محيط اجتماعي: در اين حالت انسان موجودي آرماني گرا است چنانچه فراخود انسان بر محيط غالب شود محيط را تحت تأثير قرار مي دهد و چنانچه محيط برقار خود غالب شود انسان به رنگ محيط درخواهد آمد و اگر هر دو قوي باشند منجر به بروز واكنش هاي عجيبي خواهد شد.

از ديگر از حوزه هايي كه فرويد درباره آن به تحقيق پرداخته است كشف ضمير ناخودآگاه انسان است. فرويد روان انسان يا ساختار دروني انسان را به سه بخش خودآگاه – نيمه آگاه و ناخودآگاه يا ناهشيار تقسيم كرده است. آنچه در تحليل رفتار از نظر فرويد اهميت دارد ناخودآگاه انسان است. محتوي اين ناخودآگاه تركيبي از تمايلات سركوب شده (عقده ها) مي باشد كه مي تواند به صورت لغزش هاي كلامي – ادا واطوارها – رؤيا خود را نشان دهد. به عقيده فرويد افراد در مقابله با ناكامي ها به روش هاي مختلف از قبيل سركوبي – خيالبافي – تصعيد، فرافكني – دليل تراشي و .... متوسل مي شوند. به نظر فرويد اعمال غير عادي انسان مربوط به اميال به ظاهر سركوفت شده و ارضاء نشده اي هستند كه در نهان گاه هاي مجهول ضمير انسان فعاليت و پايداري مي كنند و باعث رفتار غير طبيعي در انسان مي گردند. لذا براي بررسي شخصيت فرد مجرم و جرم شناسي يكي از ابعاد مهم مورد بررسي شخصيت مجرم است كه تحليل هاي فرويد كمك بزرگي به درك آن مي نمايد. از ديدگاه فروديسم چند عامل ممكن است سبب به هم خوردن تعادل شخصيت شود: الف : تعارض ميان نهاد و فراخود: كه سبب بيمارهاي روان نژندي مثل اضطراب – وسواس – ترس مي شود 

ب: تعارض ميان نهاد و محيط اجتماعي كه در اين حالت به علت ضعف فراخودهنجارهاي اجتماعي و اخلاقي ناديده گرفته مي شوند.
مكتب دفاع اجتماعي نوين:

مكتب دفاع اجتماعي بر اثر گسترش و پيدايش دانش هاي انساني چون جرم شناسي ، روان شناسي كيفري و جامعه شناسي كيفري ظهور و  رشد و نمود نمود. " دفاع اجتماعي به مكاتبي اطلاق مي گردد كه از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسي سياست كيفري كشورهاي اروپايي را در زمينه مبارزه با بزهكاري ترسيم كرده اند1 اساسنامه اتحاديه بين المللي حقوق جزا به شرح متن سال 1889 تاكيد بر اين نكته داشت كه نقش حقوق كيفري همانا مبارزه با بزهكاري به عنوان يك پديده اجتماعي است. حقوق كيفري بايد مطالعات انسان شناسي و جامعه شناسي را منظور دارد. كيفر تنها وسيله مبارزه با جرم نيست بايد بين گروههاي مختلف بزهكار فرق گذاشت و عليه مجازات هاي زندان كوتاه مدت مبارزه كرد و به اصلاح بزهكار فكر كرد و بزهكاران به عادت را تا حداكثر زمان ممكن از حالت اضطراب روزگه داشت.2 

اين جريان  كه به شدت تحت تاثير افكار گراماتيكا(طرفدار مكتب اجتماعي افراطي) و آقاي مارك آنسل قرار داشت عليرغم اختلافات درباره قانوني بودن جرائم و مجازات ها به يك نكته مشترك عقيده داشتند و آن حمايت فرد از سوي جامعه بود كه يك ضرورت تلقي مي شد. 
مكتب دفاع اجتماعي گراماتيكا معتقد بود كه چون هدف اصلي و كلي حقوق اعتلاي «فرد» و اجتماعي نمودن او است و مجاز ست بزرگترين مانع وصول بدين هدف است لذا ضروري است كه سيستم فعلي كيفري كه مبناي مجازات مجرمين قرار گرفته بدور انداخته شود و سيستم دفاع اجتماعي مبتني بر تعليم و تربيت و اصلاح افراد جاگزين آن شده. او نه تنها خواهان زيرورو كردن حقوق جزاي ماهوي و آئين دادرسي كيفري بلكه خواهان از بين رفتن اصطلاحات و پيكره هاي دفاع اجتماعي نيز شد در مقابل اعتداليون به وجود مخالفت با سيستم كيفري موجود معتقد نبودند كه بايستي حقوق جزا جاي خود را به دفاع اجتماعي واگذارد نمايد بلكه حقوق جزايي تحت دانش موجود به سمت كمال انساني پيش رود. سر دسته اين گروه (اعتداسيون) مارك آنسل بود. مكتب دفاع اجتماعي نوين درباره مسئوليت كيفري مجرمين منكر اين مسئوليت نيست زيرا با توجه به تحقيقات دقيق روان شناسان و جرم شناسان احساس مسئوليت يك واقعيتي است كه در ضمير همه موجود بوده و به وي احساس وجود و شخصيت و آزادي مي دهد.1 همين احساس دروني مسئوليت است كه انسان را با اعمال گذشته و آينده ارتباط مي دهد. مسئوليت به منزله پلي است كه از يكسو انسان مجرم را به جرم ارتكابي و ظرفيت كيفري وي ارتباط داده و از سوي ديگر با آينده وي و اقدامات لازم جهت جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح و تربيت او پيوند مي دهد.2 
از آنچه گفته شد چنين استنباط مي شود كه مكتب دفاع اجتماعي نوين جرم را موضوعي انفرادي و اجتماعي مي داند هر فردي داراي شخصيت منحصر به فردي است كه او را از ديگران متمايز مي نمايد. بنابراين با توجه به اين اختلاف نمي توان براي همه بزهكاران يك نوع اقدام تأميني در نظر گرفت. بايد مجرمين را شناخت و متناسب با شخصيت هر يك روش مناسب و منطقي بيش گرفت. اين مكتب از طرفي شناخت شخصيت مجرم را واجب مي دانند و از طرف ديگر برلزوم احترام به شخص و آزادي و دفاع از او تأكيد دارد و سعي بر بازسازي مجدد مجرم و اعاده او به جامعه دارد. به عقيده مارك آنسل علاوه بر مسئله كيفري بودن جرم به شخصيت فرد مجرم توجه نمود. عده اي اين امر را نوعي انحراف در رأي قاضي مي دانند و بررسي شخصيت مجرم را در قبول ندارند. اما آنسل معتقد بود كه بين شعور و آگاهي انسان به نتايج اعمال ارتكابي و اصل آزادي راده و اختيار بايد تفاوت قائل شويم. در ضمير هر انساني و لو كسي كه از نظر قانوني در جرم غير مسئول شناخته شده مقداري حس مسئوليت وجود دارد اين احساس مسئوليت واقعيتي است كه نبايد از آن صرف نظر كرد. از نظر مارك آنسل جدايي شخصيت انسان از اعمالش به هيچ وجه صحيح نيست هر انساني قبل از ارتكاب جرم قدري فكر نموده و سپس بادرنظر گرفتن جميع جهات به ارتكاب جرم مبادرت مي نمايد. بنابراين در ارتكاب عمل انگيزه نقش موثري دارد. همين انگيزه است كه موجب پيدايش اراده مجرمانه و در نتيجه ارتكاب عمل مي شود. لذا همانطور كه انگيزه نشان دهنده شخصيت است عمل ارتكابي نيز نشان دهنده شخصيت است. مكتب كلاسيك براي تعيين  مسئوليت و مجازات مجرم بين اراده و انگيزه حائلي قائل بودند. آنچه سبب مجازات مي شد ارادة مجرمانه بود و انگيزه ارتكاب جرم چندان مورد توجه قرار نمي گرفت. مكتب تحققي بر عكس معتقد بود كه آنچه باعث مخاطره براي جامعه است همانا شخصيت خطرناك مجرم است نه اعمال ارتكابي او، زيرا اعمال ارتكابي افراد تظاهر لحظات كوتاهي از زندگي فرد است ولي نظريه مارك آنسل (مكتب دفاع اجتماعي نوين) معتقد است جدايي شخصيت انسان از اعمالش به هيچ وجه صحيح نيست زيرا هر انساني قبل از ارتكاب جرم قدري تامل نموده و سپس مبادرت به انجام جرم مي نمايد. 
در مورد جرائم اتفاقي توجه به نقش انگيزه از ديدگاه مكتب دفاع اجتماعي نوين حائز اهميت بوده زيرا در رسيدگي كيفري و تعيين مسئوليت مجرم هم از انگيزه  و هم از اراده مجرمانه مي توان استفاده نمود چون هر دوي آنها بوجود آوردنده مسئوليت كيفري است.

اين عده از نظر روان شناسي جنايي داراي اختلال منش1 هستند.

- ديدگاه برچسب زني2 تقريباً هر كسي گهگاه در زندگي به شيوه اي انحراف آمز رفتار مي كند. به عقيده عده اي از جامعه شناسان مهمترين عنصر سرنوشت يك فرد بستگي به آن دارد كه يا در حين ارتكاب جرم و عمل انحراف آميز غافگير شود يا نه از اين بابت تئوري برچسب زني كه مجموعه اي از انديشه هايي به هم پيوسته است درباره ارتكاب و وقوع جرم و رفتار متحريانه شكل گرفت اين ديدگاه درباره نقش عوامل خارج از اراده فرد و موقعيتي كه فرد در آن گرفتار مي شود تا مارك مجرم مي خورد نقش تبين كننده مناسب دارد. افرادي مانند لمرت3، ارواربكر4 از طراحان اصلي انديشه برچسب زني هستند. بيكر معتقد است كه ويژگي اسامي انحراف اين است كه توسط جامعه ايجاد مي شود. به اعتقاد او، علل انحراف در شرايط اجتماعي مجرم است. در واقع اين گروه هاي اجتماعي اند كه با ايجاد قوانيني كه نقص آنها انحراف محسوب مي شود و يا با تميل اين قوانين بر افراد خاص وانگ زدن به آنها  مجرمان را به وجود مي آورند. منحرف كسي است كه رنگ و برچسب خورده است و رفتار انحرافي رفتار است كه مردم آن را اين گونه تعريف كرده اند.1 
اين نظريه توجه عومي را از افراد منحرف به فرايند اعمال آنگ و برچسب معطوف مي دارد. به گفته بيكر نظريه برچسب هميشه انحراف را فرايند و ارتباطي بين دو دسته از مردم مي داند. آنهايي كه يك عمل انحرافي را مرتكب شده اند و دسته دوم ديگر اعضاي جامعه پس سؤال اصلي اين نظريه اين نيست كه چرا برخي افراد دست به رفتار هنجار شكن مي رفتند بلكه سؤال اصلي اين است كه چه كسي بر چسب منحرف را در مورد چه كسي به كار مي برد؟
طرفداران اين نظريه معتقدند نمي توان فرد را صرفاً با انجام يك عمل مجرم محسوب كرد. انحراف ذاتاً در رفتار فرد نيست بلكه ناشي از قضاوت ديگران است فقط زماني مي وان فردي را مجرم دانست كه گروهي بتوانند بطور موفقيت آميز برحسبي را در مورد فرد به كار ببرند. لمرت بين جرم اوليه2 و جرم ثانويه3 تفاوت قائل مي شود. مجرم اوليه كسي است كه خودش را غير مجرم مي داند مجرم اوليه  منكر    از برخي از هنجارهانيست بلكه مدعي است كه اين كار ويژگي هميشگي او نيست ولي مجرم ثانويه كسي است كه ويژگي هاي رواني – اجتماعي خود را در حول وحوش نقش انسان منحرف مي داند. به عبارت ديگر جرم ثانويه كسي است كه زندگي و هويت او در حول و حوش انحراف سازمان مي يابد لمرت مراحل كنش متقابل بين جرم و عكس العمل ديگران را كه تبديل جرم ثانويه مي شود را بدين گونه بيان مي كند:
ا- انحراف اولية   2- مجازات هاي اجتماعي  3- انحراف اوليه مجدد   4- مجازات قويتر   5- انحراف بيشتر   6- رنگ خوردن توسط جامعه   7- تقويت رفتار مجرمانه به عنوان واكنش به    شده و اعمال مجاز است.

 8- پذيرش نهايي پايگاه اجتماعي فرد منحرف و انجام نقش هاي مربوط به آن5 تئوري بر چسب زني به خاطر توجه به نوع ابطه بين صاحب كنش و برداشت ديگران از رفتار او در موارد مختلف اجتماعي كاربرد اساسي دارد و خصوصاً در زمينه جرم و جرم شناسي كه در مباحث مربوط به تاثير گروه بر فرد و فشارهاي گروهي ناشي از عضويت نوجوانان در گروه هاي هم سن و سال2 و ارتكاب جرم چه به صورت خواسته يا ناخواسته اگر چه در جرم نيت و قصد فرد در ارتكاب جرم و ميزان آن اهميت زيادي دارد ولي موفقيت هاي بيروني كه غالباً خارج از كنترل فرد است و مي تواند او را به سمت رفتارهاي گروهي بكشاند و در وقوع جرائم نقش زيادي دارد. اين تئوري نيز مانند ساير تئوري هاي جامعه شناسي بيشتر بر موفقيت هاي علل توجه دارد تا خود عمل.
نظريه يادگيري اجتماعي : بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، جرم و رفتار مجرمانه يا مجرمانه آموختي است و در فرآيند ارتباط با ديگران به خصوص گروها كوچك آموخته مي شود. انديشمندان همچون باندورا(Banclura) ساترلند و تارد(Tarde) نظريه يادگيري اجتماعي را توسعه دادند. الگوهاي رفتاري از طريق مشاهده رفتار ديگران شكل مي گيرد. 
باندورا بر نقش هاي برجسته فرآيندهاي نمادي و خود تنظيمي self-Regulation تأكيد مي كند و طي آن گفته است انسان براي استفاده از نمادها به او ياري مي دهد تا رويداها را باز نمايد و تجربه آگاه خود را تحميل نمايد. از نظر بازورا رفتار در نتيجه كنش متقابل بين شناخت و عوامل مخيطي به وجود مي آيد يعني مفهومي كه تأثير مستقابل ناميده مي شود. شخص مي تواند با كمك فرايند الگوسازي و با مشاهده ديگران چه به صورت تصادفي و چه آگاهانه يادبگيرد. انتخاب الگوي يادگيري تحت تأثير عوامل مختلفي نظير سن، جنس و موقعيت اجتماعي است و الگوهايي برگزيده باشد توسط فرد مي تواند مطابق ارزش ها و     را رسمي جامعه باشد و همچنين مي تواند الگوهاي رفتار انحرافي را برگزيند فرايند مدل سازي (Modelimg) در كانون توجه نظريه يادگيري اجتماعي قرار دارد كه در آن مشخص رفتار اجتماعي ديگران به وسيله مشاهده و تقليد ياد مي گيرد و در آموختني ها از طريق پاداش و تنبه تقويت مي شود.( دكتر حبيب احمدي: 1384: جامعه شناسي انحرافات، تهران انتشارات سمت، چاپ اول: ص 945) 

نظريه همنشيني اتراضي: ساترلند (1942) اصطلاح مهم نشيني اختراعي Differmtial-Association را به عنوان تبيني از رفتار انحرافي به كار برد هم نشيني اختراقي بر اين پيش فرض نباشده است كه رفتار انحرافي موروثي و ذاتي نيست و به همان روئي يادگرفته مي شود كه هر رفتار ديگري آموخته مي شود. درفرآيند يادگيري معاشران فرد قواعد حقوقي را به عنوان امور مناسب ا نامناسب تعريف مي كنند و فرد اين تعريف را از آنها ياد مي گيرد. شخص به دليل اينكه  در معرض تعاريفي قرار مي گيرد كه قانون شكني ها را بر احترام به قانون ترجيح مي دهند بزهكار يا جنايتكار مي شود. ساترلند به معاشرت بابزهكاران و جانيتكاران با درست كرداران توجه ندارد. بلكه تأكيد وي به در موض تعريف هايي مناسب يا مناسب قواعد حقوقي قرار گرفتن است. براي مثال يك فرد وان ممكن است  با تعداد كمي بزهكار معاشر باشد ليكن اين روابط ممكن است به نحوي باشد كه فرد در موض الگوهاي بسياري در زمينه بزهكاري قرار گيرد. ممكن است در شبكه روابطي كه فرد بابزهكاران دارد برخي از انواع بزهكاري مورد تحسين و برخي ديگر از انواع آن مورد بي اعتنايي قرار گيرد و حتي زشت شمرده شود. براي مثال دزدان حرفه اي ممكن است نسبت به تجاوز به عفت آدمكشي و اعتياد به مواد مخدر به همان اندازه مردم درستكار نفرت داشته باشند و اين اعمال را محكوم نمايند از طرف ديگر گردش به برخي از انحرافات اجتماعي مظير تقلب در پرداخت ماليات ممكن است از افراد و محترم  و رستكار جامعه آموخته شود. به باور ساترلند انواع الگوهاي درستكاري و انحرافات اجتماعي در جامعه وجود دارد اما توزيع آنها و احتمالي برخورد با آنها بستگي به نظارت اجتماععي دارد. براي مثال هنگامي كه به علت مهاجرت و تحولات شهرنشيني جابه جايي مكاني و اجتماعي و بيگانگي در جامعه شهري توسعه مي يابد احتمال بيشتر وجود دارد كه فرد با الگوهاي انحراف اجتماعي برخورد      آنها را بياموزد و به كار برد حال آنكه اين احتمال در محيط هاي كوچك كه در آن نظارت اجتماعي شديد است كمتر وجود دارد.(همان ، ص 96) 
نظريه هم نشيني اختراقي كه بر يادگيري اجتماعي از طريق هم نشيني با الگوهاي رفتار انحرافي تأكيد مي كند در چند دهه گذشته رونق فراوان داشته و به عنوان يكي از واقعي ترين نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات براي تبين بزهكاري و جرم با توجه به مؤلفه هاي روان شناختي – اجتماعي توسعه يافته است. 

فصل چهارم 

حوداث و عوامل اتفاقي :

با توجه به معني لغوي كلمه اتفاقي مي توانيم برخي از وقايع و رويدادها را نيز در مفهوم آن بگنجانيم اين عوامل تقسيم بندي به عوامل طبيعي و غير طبيعي اجتماعي مي شوند.

1- عوامل طبيعي : گاهي اتفاقات طبيعي سبب و عامل مجرم شدن فرد مي شوند اين عوامل كه گاه قهر طبيعت به شمار مي روند مي توانند حالت مجرم بودن فرد را از بالقوه به بالفعل تبديل نمايند. وقتي در شهر يا روستايي سيلي – زلزله يا خشكسالي پيش مي آيد و يا فرد يكي از والدين يا هر دوي آنها را بر اثر تصادف از دست    مي دهد به طور ناگهان وارد فضايي جديدي مي شود. اگر اقوام و آشنايان و همچنين حمايت دولتي وجود داشته باشند تا خلاء ايجاد شده را پرنمايند مشكلات عاطفي يا مالي و اجتماعي تا حدودي رفع مي شود. اما مشكل زماني بوجود مي آيد كه فرد با قرار گرفتن در يكي از اين موقعيت ها به هيچ يك از اين حمايت ها  نمي تواند متكي باشد. متلاشي شدن كانون خانواده به معناي از بين رفتن كانون حمايت عاطفي  و روحي ك.دك و همچنين از بين رفتن تكيه گاه مطمئني براي انسان مي باشد. مشكلات مالي براي اداره خود با بقيه اعضاء خانواده – كمبود درآمد يا نبود كار و شغل و به عبارتي بيكار شدن فرد، ضربات سنگين روحي و عاطفي كه گاه خاطرات آن در ذهن براي هميشه مي ماند. بي سرپناهي و تنها شدن، گرفتاري و به خود مشغولي ساير بستگان و آشنايان كاهش حمايت ها دولتي و گاه نبودن اين حمايت ها فرد را در يك موقعيت كاملاً بحراني و سرگردان قرار مي دهد كه ناچار دست به اقداماتي مي زند كه گاهي از پيامدها و نتايج آن بي خبر است. برخي از اين افراد مجبور به ترك محيط و مهاجرت به مناطق ديگر و يا شهرهاي بزرگتر مي شوند. اگر نگاهي به تركيب جمعيتي مناطق حاشيه نشين شهرها داشته باشيم متوجه مي شويم كه اغلب اين ساكنين مهاجران از روستاها يا شهرهاي ديگر هستند كه در جستجويي كار به اين شهرها مهاجرت كره اند. اما به علت تخصصي بودن كارها در محيط شهري و بالا بودن هزينه هاي زندگي مجبورند روزها و شبها را در اماكن عمومي و گاه پاركها (كارتن خواب) بگذارنند و به علّت نيازهايي كه دارند گاه مجبورند به اعمال بزهكارانه – زورگيري – دزدي و سرقت متوسل شوند و يا به علّت عدم آگاهي از ساختار فرهنگي و اجتماعي شهرها گرفتار باندهاي مختلف سرقت و منحرف شوند. احساس تنهايي و بي سرپناهي و بي هويتي در اين افراد از آنها كه تا ديروز فردي سالم و به زندگي عادي خود مشغول بودند فردي مجرم مي سازد. اكثر كودكان و نوجوانان كه در كانون هاي اصلاح و تربيت به سر مي برند و گرفتار بزه هاي كوچك شدند از اين حمايت هاي خانوادگي محروم  بوده اند. حال اين فقدان ، به علّت از هم گسيختگي خانواده از نظر عاطفي و روحي بوده و يا نبود خانواده و از بين رفتن آنها در اثر عوامل فوق الذكر از اين بابت اگر مسير تحول و تغيير زندگي اين افراد را ريشه يابي كنيم. متوجه مي شويم كه هيچ كس مجرم به دنيا نمي آيد و جرم او ارثي يا ذاتي نيست بلكه بر اثر تحولات و اتفاقاتي كه در زندگيش به وقوع پيوسته است در اثر گذشته زماني مسيرهنجارشكني و ارتكاب جرم را پيموده است و طبق نظريات مختلف روان شناسي يا جامعه شناسي كه به تأثير عوامل فردي و اجتماعي براي تبيين جرم اشاره دارند جرم را ياد مي گيرد و به ناچار و ناخواسته زندگي مجرمانه اش را آغاز مي نمايد. امّا آنچه بيشتر از اين عوامل بايد به آن توجه كرد عوامل اتفاقي است كه ريشه در شرايطي اجتماعي فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي جامعه نهفته است كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي نمايد.
 تعريف جرائم اتفاقي: جرائم اتفاقي همانطور كه از نام آن پيداست تا حدودي غير قابل كنترل و غير قابل پيش بيني است. براي همين نيز در حقوق جزا چندان توجهي به اين عامل در وقوع جرم نمي نمايند. زيرا يكي از عوامل موثر در جرم نيت و ميزان آگاهي و قابليت كنترل فرد بر رفتار و عمل او مي باشد. اصل نيت مندي در ارتكاب جرم و مجازات آن و تعيين ميزان اين آگاهي يكي از مباحث مشترك و پيچيده هم جرم شناسي و هم جامعه شناسي جنايي بوده است. 

با توجه به اينكه جرائم اتفاقي از نظر تعريف در كمتر كتاب جرم شناسي يا حقوق جزا به آن پرداخته شده است ما ناچار شديم بر اساس استنباط و برداشت لغوي از كلمه اتفاقي تعريفي هر چند اسمي ولي نزديك به واقع از آن ارائه نماييم تا بتوانيم بر اساس آن مطالب مندرج در اين تحقيق را تبيين نمائيم اگر چه ممكن است اين تعريف خالي از نقص نباشد و اما تا حد امكان سعي شده است ملاك علمي بودن در آن لحاظ شود 

«منظور از عوامل اتفاقي موقعيت ها و وضعيت هاي خاص هستند كه زمينه را براي ارتكاب جرم از قوه به فعل فراهم مي آوردند.» 

اگر منظور از عوامل اتفاقي را به اين معنا بگيريم دامنه وسيعي از عوامل و عنصرهاي محيطي اعم از محيط طبيعي وجغرافيايي و هم عوامل محيط اجتماعي از قبيل موقعيت و فرصت هايي كه فرد با قرار گرفتن در آنها تمايل به جرم در او شكل مي گيرد. 

البته درباره اينكه اين عوامل تا چه  اختيار فرد را زير سوال مي برد بين جرم شناسان و جامعه شناساني كه در حوزه انحرافات اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي فعاليت دارند اختلاف نظر بوده است. 

- رابطه عوامل اتفاقي و جرم: اگر عوامل اتفاقي را به معناي گسترده آن در نظر بگيريم اشاره كرديم كه مي تواند حوزه هاي مختلفي را پوشش دهد. اين تعريف مي تواند از وقوع عوامل طبيعي يا قريه تا عوامل تعيين كننده محيط اجتماعي در شكل گيري شخصيت و هويت فرد را شامل شود. مثل نحوه گذارت اوقات فراغت فرد يا توجه جامعه پذيري فرد در خانواده يا محل سكونت و هنجارهاي حاكم بر آن يا نقش روابط اجتماعي بين افراد تحت عناوين گروه دوستي يا گروه همسالان و .....
البته در جامعه شناسي انحرافات نيز يكي از مباحث مناقشه آميز ميزان تأثير و تأثر فرد و اجتماع بر يكديگر بوده است. يكي از جامعه شناسان كلاسيك بنام اميل دوركيم(جامعه شناسي فرانسوي)در زمينه جرم نيز بصورت علمي فعاليت داشته است.1 بنظر دوركيم پديده هاي اجتماعي سه ويژگي يا خصوصيات دارند: 

1- عيني بودن در مقابل ذهني بودن : دوركيم از اين خصوصيت پديده هاي اجتماعي تحت عنوان شي بودن آنها ياد مي كند البته منظور او از شي بودن اين است كه با شيوه ساده تجزيه و تحليل روحي نمي توان به تصوير دقيق و روشني از آن دست يافت. شئي چيزي است كه ذهن در صورتي مي تواند به فهم آن قادر گردد كه به مدد مشاهده و آزمايش صورت پذيرد و از بيروني ترين و بي واسطه ترين امور بگذرد و به پنهان ترين و عميق ترين آنها برسد.

2- خارجي بودن پديد اي اجتماعي : وقايع اجتماعي از نظر دوركيم خارج از فرد وجود دارد و داراي قدرني هستند كه خود را بر فرد تحميل مي نمايند. البته وقتي فرد از روي رضا و رغبت تام در برابر آن تسليم است اين فشار و قهر چون بي فايده است اتفاق نمي افتد و اثر آن كاهش مي يابد بلكه زماني فشار و شدت خود را نشان مي دهد كه فرد مي خواهد در برابر آن ايستادگي نمايد. 
اين اجبار و فشار اجتماعي مي تواند در طيفي از كنترل اجتماعي2 قرار بگيرد يك طرف آن لبخند تمسخر آميز و بي اعتنايي باشد و طرف ديگر آن مجازات هاي رسمي و سنگين قانوني.3 

اما آنچه در تبيين عوامل اتفاقي و محيطي و به عبارتي عوامل ناخواسته در رفتار به ما كمك مي كند ميزان اجبار اجتماعي است كه فرد را در موقعيت هاي  مختلف را وادار به عملي مي نمايد. البته در دوران نوجواني و جواني شدت اين تأثير گذاري بسياربيشترمدنظر خواهد بود زيرا نوجوان از نظر جسمي و روحي توحولاتي را پشت سر مي گذارد. يكي از اين تحولات تغييرات شناختي و اجتماعي است كه روحيات او را دچار دگرگوني مي نمايد. در اثر تغييرات ناشي از دوران بلوغ نوجوانان بدنبال كسب هويت يابي جديد هستند و گاهي ممكن است جهت رسيدن به اين هدف از راه هاي غير اخلاقي – ضد اجتماعي و نابه هنجار استفاده نمايند. 

استفاده از خود كاذب در هويت يابي يكي از راه هايي است كه نوجوان بيش مي گيرد. خود كاذب خودي است كه فرد در آن بگونه اي رفتار مي كند كه همان گونه فكر نمي كند و اين نشان دهنده وجود تعارضاتي در وجود فرد است: يكي ديگر از عواملي كه در نوجواني خصوصاً از نظر رشد اجتماعي حائز اهميت است نقش گروه هاي دوستي و همسالان در هويت يابي فرد است. نوجوانان به علّت تشابهات روحي و جسمي كه بين خود و دوستانشان حس مي كنند كشش و ميل زيادي به سمت گروه هاي دوستي دارند. گروه دوستي به عنوان منبع اطلاعاتي مهمي در تعريف خود و شكل گيري هويت به شمار مي روند زيرا آنان نيز در جست و جوي تعريف خود و شكل گيري هويت خود مي باشند. از طرف ديگر از نظر رواني نيز نوجوان درباره خود به گونه اي خاص فكر مي كند. او خود را داراي ويژگي شكست ناپذيري و قهرمانانه مي داند همين عوامل دست به دست يكديگر مي دهد و او را با اسنقبال از خطرها سوق مي دهد. مثل ميزان بالاي خطر پذيري نوجوانان در استفاده از مواد مخدر، سؤء استفاده هاي اخلاقي، تصادفات رانندگي با ماشين و موتور سيكلت و ... 
در اين وضعيت نوجوانان بيش از بزرگسالان خود را در معرض خطر پذيري قرار مي دهند و از طرف ديگر توانايي شناختي فرضيه سازي اين امكان را به آنها مي دهد كه خود را از واقعيات عيني و ملموس جداسازند و دردنياي خيالي و فرضي قرار بگيرند به همين دليل احتمال خطا پذيري در آنان بسيار بيش از بزرگسالان است. اگر نگاه دقيق تر و جامع تري به آمار جرم و انحراف بيندازيم كه بيشتر اين امار تبيين نوجواني و جواني به خود اختصاص داده اند. كساني كه به نوعي و به هر دليل در مناطقي بسر مي برند كه فشار اجتماعي شديدي نسبت به ارتكاب جرم وجود دارد ممكن است اگر بخواهند اعمال مجرمانه مرتكب نشوند مجبور شوند تا علارغم ميل باطني خود مرتكب جرائم ناخواسته شوند.
يكي از مفاهيم اساسي كه مي تواند به تبيين و توضيح وقوع جرم كمك نمايد تعيين سهم فرد از جرمي است كه مرتكب مي شود. از نگاه روان شناختي و جامعه شناختي تعيين حدود و شعور آن قابل توجه و خصوصاً در زمينه پيشگيري از وقوع آن بسيار مفيد خواهد بود. چيزي كه در روان شناختي اجتماعي (شاخه اي از روان شناسي كه به رابطه فرد و گروه مي پردازد) تحت عنوان همرنگي از آن ياد مي شود. 
- همرنگي:1 همرنگي در لغت «به معني موافقت يكساني وحدت و اتحاد»2 آمده است. همرنگي يكي از اشكال متعدد نفوذ اجتماعي3 است. اصطلاح همرنگي حكايت از اين نكته دارد كه اداركها، نگرشها و اعمال آدميان به وسيله ديگران تحت تأثير قرار مي گيرد.4 در تعريف ديگر آمده است:« تغيير رفتار يا باور در جهت گروه، درنتيجه فشار گروهي ذهني يا واقعي»5 
البته همرنگي در دو سطح قابل بررسي است. يكي همرنگي در رفتار كه فرد در ابعاد مختلف سعي مي نمايد تا با ديگران هماهنگي هاي كلامي رفتاري داشته باشد. اين پذيرش كه در سطح رفتار آشكار در فرد ايجاد مي شود تحت عنوان پذيرش بيروني يا عمومي6 ياد مي شود. 

- نوجواني و همرنگي: نوجواني مرحله پويايي از رشد است كه تغييرات عميقي در ابعاد بدني زيستي شيميايي و روان شناختي در انسان بوجود مي آيد. در اين دوره نوجوانان از وابستگي به بزرگسالان به سمت «خودرهبري» انتقال مي يابند. كيفيت و كميت رشد در اين دوره براي همه در هر محيطي از روند ثابتي برخوردار نيست. استقلال نسبي نوجوانان از خانواده و گرايش آنها به جمع همسالان موجب شده است كه پژوهشگران به چگونگي رفتار اجتماعي آنها علاقه مند شوند. تصور رايج نوجوانان اين است كه در مقابل اعمال نفوذ ذيگران ، تسليم و به فشار همسالان پاسخگوتر هستند. يافته ها نشان مي دهد ميزان همرنگي در اين دوره تحت تأثير عوامل مختلفي است. سن، شرايط رواني، محيطي و خانوادگي از جمله عواملي هستند كه مي توانند بر ميزان نوع و كيفيت همرنگي نوجوانان اثر بگذارند. تحقيقات نشان داده است كه پاسخ دهي به فشار همسالان در دوره سني 16 – 8 سالگي همراه با سن افزايش مي يابد به اين معنا كه نوجوانان بزرگتر مايل بودند تا از قواعد گروهي همسالان تبعيت نمايند و نظر والدين را نپذيرند اين افزايش توأمان سن و ميزان نفوذ پذيري در سلوك ضد اجتماعي نيز صادق است. نقل قول و محبت هايي يكي از دختران مجرم كه به دختران پسرنما معروف بودند اين مسئله را بهتر بيان مي كند: 
.... در پي اختلاف والدينم مدتي نزد عمويم زندگي مي كردم ..... يك روز تصميم گرفتم طلاهاي زن عمويم را بدزدم و اين كار را كردم و از خانه ي عمويم فرار كردم. مدتي در شهر رها بودم كه به دختري بنام .....آشنا  شدم كه سرنوشتي مانند من داشت. بعد از مدتي تصميم گرفتيم با ظاهري پسرانه در شهر تردد نمائيم تا با مشكلي روبرو نشويم به همين خاطر موهايمان را مثل پسرها كوتاه كرديم و با پوشيدن لباس پسرانه به راحتي در شهر ظاهر مي شديم........1 
اين نمونه اي از همرنگي هاي دور از هنجار در بعد رفتاري است كه مي توان آن را هنجاري هيجاني و آني قلمداد نمود. موقعيت هاي خاص و شرايط رواني نوجوانان نيز مي تواند بر ميزان همرنگي آنها اثر بگذارد. اگر نوجوانان در معرض فشار آورهاي رواني قرار بگيرد ريشه نابهنجاري هاي گروهي كمرنگ مي شوند. آنان با همسالان خود در انطباق با تهديدهاي اجتماعي بزرگسالان  جهت گيري مشتركي را احساس مي كنند. اين مسئله در مناطق جرم خيز و آسيب پذير مي تواند از نقش عمده اي در وقوع جرم داشته باشد توصيف ساختار اجتماعي و فرهنگي مناطق حاشيه نشين ما را به فهم عوامل ناخواسته و اتفاقي در وقوع جرم كمك مي نمايد. در كتاب آسيب شناسي اجتماعي ايران منطقه خاك سفيد تهران پارس اين گونه توصيف شده است
«روحية فرهنگ غالب اين فضاها خشونت، اعتياد، بزهكاري و درگيري با ساكنان اطراف است كارگران و ساكنان عادي سكونت برايشان در اين محيط از سرناگزيري است از طريق ايجاد حصارهاي اخلاقي و خانوادگي سخت با رفتارهاي اجتماعي غالب مقابله مي نمايد. اين ساكنان غربتي سعي دارند تا حد امكان از سرايت مشكلات اجتماعي به محيط خود بپرهيزند. در تحقيقات ميداني انجام شده در بلوك هاي آماري محل سكونت غربتي ها به مواردي برخورد شد كه فرزندان شماري از خانواده هاي كارگر غير غربتي تحت تأثير فضاي غالب غربتي ها، نشانه هايي از خلاف كاري را داشتند.....
فضاي اجتماعي محل سكونت غربتي ها، با استثناء كردن مشخصه هاي كالبدي بسيار تأثير گذار تحت تأثير جماعت زنان – كودكان و جوانان متمركز در قسمت هاي مختلف جزيره است. شمار محدودي از زنان با آرايش هاي تند و نسبت به سطح درآمد ناچيزشان پرخرج و لباس هايي با رنگ هاي تند و زننده با رفتارهاي نسبتاً جلف و تحريك كننده دورهم جمع مي شوند و با سروصداي بلند با يكديگر حرف مي زنند و دشنام مي دهند اين گروه  نسبت به درس و تحصيل فرزندشان بسياري بي اعتنا هستند اين زنان مهمترين عامل خريد و فروش مواد مخدر هستند. شماري از اين زنان كه داراي قدرت بيشتر هستند سردسته باند قرار مي گيرند زنان غربتي عموماً دنبال سرگرم كردن و در مكان هاي عمومي با مردان و زنان غير غربتي درگير مي شوند. مردان و زنان غير غربتي درگير مي شوند مردان و زنان غير غربتي ترجيح مي دهند با اين زنان كه بدون هيچ ملاحظه اي به بددهني بدرفتاري و لباس دريدن مي پردازند برخورد پيدا نكنند و عدم رعايت نوبت از سوي آنها را در صف  و جاهاي ديگر و نيز توهين هاي بي دليل آنها به بچه هايشان را تحمل كنند. تعدادي از خانوادهاي غير غربتي اظهار مي كردند كه غربتي ها فرزندان ما را اذيت مي نمايند آنها را كتك مي زنند و ما جرأت اعتراض نداريم، زيرا اعتراضمان نتيجه اي جز شدت گرفتن آزار و اذيت از سوي آنها ندارد. شيشيه هاي محل سكونت آنها را مي شكنند و آشغال بد بو ومتعفن به حياط خانه آنها مي اندازند...1 
اگر كمي درباره با موقعيت و فضاي اجتماعي و فرهنگ اين منطقه دقت كنيم متوجه مي شويم كه شرايط اجتماعي حاكم برمحل سكونت تا چه حد مي تواند«فرد را مستعد جرم نمايد. همانطور كه ديديم رفتارهاي حاكم و غالب در محل سكونت رفتارهاي مجرمانه است كه به علت تفوق و برتري خود را برافرا ديگر تحميل مي نمايد و گاه افرادي كه حتي نمي خواهند در اين اعمال دخالت نمايند يا مجبورند وضعيت موجود را عليرغم ميل باطني خود تحمل نمايند و يا در جهت اقدامات مقابله به مثل حركت نمايند و به تشديد اين وضعيت كمك نمايند چيزي كه دوركيم از آن تحت عنوان جبري بودن وقايع اجتماعي نام برده است. بسياري از افراد در جريان      اجتماعي و گروهي تحت تأثير فشار گروهي و يا دفاع از ارزش ها و عقايد خود ناخواسته درگير رفتاريهاي مجرمانه مي شوند. اگر چه ممكن است عمل اتفاقي به عنوان عامل اصلي در وقوع جرم  مدنظر نباشد ولي فطعاً يك عامل تخاصمات و تكميل كننده مي باشد اگر به زنجيره بسياري از رفتارهاي دقت نمائيم متوجه جايگاه و موفقيت رفتار مجرمانه و نقش علل اتفاقي در آن مي شويم. 

اين مدل بسياري از صحنه هاي زندگي اجتماعي قابليت تحقق دارد. با ذكر يك مثال بهتر مي توان نقش عامل اتفاقي را در محيط نشان داد. فرض كنيد شما در يك محل حاشيه نشين سكونت داريد و بعد ازظهر يك روز مثل هميشه در حال حركت به سمت منزل هستيد به محض نزديك شدن به عمل خانه شاهد درگيري عده اي از جوانان با فرزند خود هستيد(ويژگي تكرار جرم و مشاهده آن) بلافاصله وارد جريان مشاجره مي شويد وجهت دفاع از فرزند خود به مقابله با جوانان مي پردازيد 

(اعتقاد به دفاع از حريم خانواده به عنوان عضوي از خانواده) در جريان مشاجره بين شما و جوانان ممكن است انواع جرائم اتفاق بيفتد از فحاشي و بد دهني گرفته تا كتك كاري و ضرب و جرح افراد و نهايتاً استفاده از وسايل و اشياء مختلف مثل چاقو، قمه و سنگ براي مضروب ساختن يكديگر. 

يا يك بعدازظهر روز تابستان در حال استراحت هستيد كه ناگهان با بلند شدن صداي دزدگير يك ماشين خواب شما دچار آشفتگي مي شود و به خانه صاحب ماشين تلفن زده و يا مستقيماً مراجعه كرده و با عصبانيت مسئله را گوشزد مي نمائيد. واكنش و عكس العمل شما و همسايه در وقوع و تشديد جرم موثر است. از طرف ديگر ممكن است همسايه شما نيزبا پرخاشگري با عمل شما مقابله نمايد و براثر فشار رواني ايجاد شده برفضاي حاكم مشاجره لفظي به درگيري هاي  بدني و جرم منتهي شود. 
در جهان امروز بارشد و توسعه زندگي شهري و رشد فرد گرايي از يك سوو از طرف ديگر با فشارهاي روحي ناشي از حجم عظيم كاري و ناكامي ها شديد اجتماعي و اقتصادي زمينه هاي بروز رفتار مجرمانه تقويت مي شود. به عبارتي زمينه ارتكاب جرم كه در همه انسانها وجود دارد از حالت بالقوه به بالفعل تبديل مي شود. يك حركت نابهنجار يا يك كلمه غير منتظره كافيست تا زمينه درگيري و مشاجره را فراهم نمايد. در اين موارد و صدها مورد ديگر كه افراد درگير جرم مي شوند بنوعي عوامل اتفاقي علّت اصلي وقوع جرم نبوده است بلكه بيشتر نقش يك عامل تكميلي يا معّده را بازي كرده است. براي همين نقش اين عامل بايد عنوان يك عامل كمك كننده در مباحث روان شناختي اجتماعي و جامعه شناسي حقوقي و جنايي مورد بحث قرار گيرد. 

با توجه به اركان اساسي و موثر در وقوع جرم (عنصر قانوني مادي – عنصر اخلاقي) متوجه مي شويم كه جايگاه عوامل اتفاقي در وقوع جرم درهر سه عنصر قانوني و مادي و رواني نقش دارد. اما ارتباط بيشتري با عنصر اخلاقي و رواني پيدا مي كند.( منظور از عنصر رواني جرم اين است. كه مجرم بايد اداره يا شعور نقض قوانين را داشته باشد. جرائم ناشي از بي احتياطي و خطا را مي توان به ارداه شخص نسبت داد.1 

از طرف ديگر براي تكميل نقش عوامل اتفاقي در جرم بايد به اصول جرم شناسي نيز توجهي بنمائيم (علت – انگيزه – شرط- عامل) اگر بخواهيم سهم عوامل مختلف در مسئله جرم را مشخص كنيم بايد از ساير رشته هاي علوم نيز كمك بگيريم زيرا تحليل جرم به تبين هاي روان شناختي جامعه شناختي و كيفر شناختي نياز دارد. 

از منظر روان شناختي ويژگي هاي فردي يكي از علل تأثير گذار در وقوع يا عدم وقوع جرم است. از آنجا كه در جرم شناسي جرم را يك امر خصوصي مي دانند تا عمومي اهميت شناخت عوامل فردي دو چندان مي شود. افراد از نظر نوع كيفيت و جامعه پذيري با يكديگر تفاوت هاي زيادي دارند. كودكان و نوجواناني كه در خانواده هاي مستبد وزورگو بزرگ مي شوند و جز اطلاعت كردن كاري بلد نيستند در معرض ابتلاء به انواع جرائم قرار دارند. كودكاني كه در خانواده هاي بي تفاوت و رها زندگي مي كنند احساس مسئوليت پذيري ندارند و رشد اخلاقي و اجتماعي آنها آسيب هاي جدي مي بيند بر مبناي عامل فردي اگر به عوامل وقوع جرم توجه كنيم   مي بينيم كه موقعيت هايي كه سبب وقوع جرم مي شود قدرت فرد را دچار محدوديت مي كند و اگر انحراف و جرم را بر اساس مدارك هنجاري مورد قضاوت قرار دهيم هر فردي در اين شرايط ممكن است دست به اين حركات بزند. پيروان مكتب شيكاگو نظير رابرت پارك(1968) كه مهاجرت و حاشيه نشيني را از منظر بي سازماني اجتماعي مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند كه تغييرات صنفي و جمعيتي خصوصاً در كلان شهرها ارزش ها و سنت هاي بزهكارانه توسعه داده است. ويژگي هاي رواني – فرهنگي حاكم بر اين مناطق از قبيل احساس بي ارزشي – تحقير و درماندگي – سرشكستگي، سرگرداني و عدم هويت، ناتواني در فرو بردن خشم  زمينه را براي رفتار بزهكارانه فراهم مي نمايد. ماجراجويي، پرخاشگري و تن دادن به احساسات و اميال آني از ويژگي هاي فرهنگ فقر است كه بر مناطق حاشيه نشين حاكم است. محيط هاي نامأنوس شهري براي مهاجراني كه از فرهنگ خود جدا شده اند و با انتخاب حاشيه شهرها به عنوان محل سكونت و قرار گرفتن در شرايط خاص زندگي شهري به همراه فقر اقتصادي انحرافات اجتماعي را افزايش مي دهد. دوگانگي يا چند گانگي فرهنگي حاكم بر مناطق حاشيه نشين بازتاب شيوه زندگي طبقات پايين اجتماعي است كه بعنوان فرهنگ فقر شناخته مي شود و يكي از عوامل موثر در وقوع رفتارهاي بزهكارانه است. كوتاه بودن دوران كودكي (به اين معني كه فرزندان در سنين پايين وظايف بزرگترها را برعهده مي گيرند).
محروم بودن كودكان از حمايت هاي اجتماعي لازم خانوادگي، شروع روابط جنسي در سنين پايين،آزادي فرزندان براي ترك خانه و ماندن در بيرون از خانه تا نيمه هاي شب و استقلال نسبي فرزندان براي انجام برخي از رفتارهاي انحرافي، نظير كشيدن سيگار يا حشيش فرار از خانه و مدرسه و مصرف مشوربات الكلي از ويژگي هاي خانواده هاي حاشيه نشين است يكي از جامعه شناسان آمريكاي جنوبي بنام اسكارلوئيز با طرح نظريه در «فرهنگ فقر» براين نكته تأكيد دارد حاشيه نشينان كه عمدتاً از فرهنگ فقر برخوردار هستند ادراك خيلي كمي از تاريخ دارند. آنها مشكلات محله و ناحيه ي كه در آن زندگي مي كنند و شيوه زندگي خود را مي شناسند. آنان غالباً فاقد بينش وايدئولوژي لازم براي درك همانندي مشكلات خود با مشكلات ساير مناطق هستند. بنابراين توانايي تغيير دادن و منع زندگي خود را بدون توسل به رفتار خشونت آميز و انحرافي ندارند. از نظر اسكارلوئيز هيچ يك از اين ويژگيها از خصوصيات ذاتي مردم فقير نيست بلكه اين ويژگي ها به وسيله محيط اجتماعي بر آنان تحميل و به تدريج درآنها نهادينه مي شود و به صورت تكرار و عادت در مي آيد. در تحقيقي كه اسكارلوئيز قبل و بعد از انقلاب كوبا در محله هاي فقير نشين هاوانا انجام داد به اين نتيجه رسيد كه اگر چه در اين محلات فقر از بين نرفته است ولي فرهنگ فقر از بين رفته است زيرا احساس بدبختي ، بي علاقگي و نوميدي كه از مشخصه هاي فرهنگ فقر است در ميان اين مردم كمتر به چشم مي خورد.1 
با توجه به تحقيقات انجام شده هم فرهنگ فقر و هم ميزان بزهكاري و جرم در مناطق حاشيه نشين ايران نيز بالاست در محلات فقرنشين ميزان انحرافات از نظر آماري بيشتر از مناطق غير حاشيه نشين است.2 همچنين عده اي نيز به رابطه گرايش جوانان حشيه نشين به رفتار بزهكارانه را با محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي آنان بررسي كرده اند. عده زيادي از حاشيه نشين هاي كلان شهرها از گروه هاي قومي هستند كه به علّت محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي به اين مناطق مهاجرت كرده اند. 

با توجه به اين عوامل و شرايط اگر از نظر حقوقي و جرم شناسي بر ماهيت و انگيزه وقوع جرم دقت نمائيم متوجه مي شويم كه نقش عوامل فردي و ارادي در وقوع جرم به شدت تحت تأثير عوامل و شرايط محيطي قرار دارد به طوريكه اگر هر فرد ديگري كه بعنوان يك انسان سالم به او نگريسته مي شود در اين شرايط خاص اجتماعي قرار بگيرد ممكن است مرتكب همان رفتارهايي شود كه ديگران شده اند. اين مسئله از ديد قانون گذاري اهميت بسيار زيادي پيدا مي كند. زيرا هنگاميكه قانون گذار در تعيين عنصر قانون جرم مي خواهد جرائم را مشخص نمايد ممكن است بر نقش اين عوامل در وقوع جرم كمتر دقت شود و همه مسئوليت ها و عواقب ناشي از وقوع جرم به عهده شخص گذاشته شود. به همين خاطر در كيفرشناسي و حقوق جزا تعيين مقدار و ماهيت عوامل حائز اهميت است. همانطور كه ديديم با تحقيقات اسكارلوئيز در كوبا مشخص شد كه اگر دولت ها و مسئولين زمينه بسياري از انحرافات را كه بعنوان نقش عامل و انگيزه در جرم نقش اساسي دارند از بين ببرند جرائم كاهش مي يابد. بنابراين بسياري از اين جرائم را بايد جزء جرائم و مجرمين اتفاقي قلمداد نمود. مجرمين اتفاقي تحت شرايط و عوامل خاصي مرتكب جرم مي شوند. اين گروه  افراد تحت تأثير اجبار اجتماعي يا كشش هاي دروني به طرف اعمال مجرمانه كشيده مي شوند و بيشتر ارتكاب اعمالشان از بي ثباتي عاطفي آنها ناشي مي شود و اگر عوامل و انگيزه هاي ارتكاب برايشان باقي بماند ممكنست به ارتكاب جرائم دست زنند. 
محيط اجتماعي و جرم :

در زمينه عوامل موثر در وقوع جرم يكي از مهمترين آنها عوامل محيطي است. محيط اجتماعي براثر عوامل مختلفي افراد را به ارتكاب جرم مي كشاند پس لازم است براي بررسي بهتر موضوع محيط اجتماعي را از چند منظر بررسي كنيم.محيط اجتماعي مي تواند به محيط خانوادگي – محيط اتفاقي – محيط انتخابي و محيط تحميلي تقسيم شود.: محيط اتفاقي شامل محيط مدرسه- محيط كار يا محيط بازي مي شود اين محيط ها تشكيل دهنده مراحل خاصي از زندگي است و به سهم خود افراد تحت تأثير قرار مي دهد و به همان اندازه كه در تعليم و تربيت افراد و عادت دادن آنها براي انطباق با زندگي اجتماعي موثر است در انحراف و بزهكاري و ارتكاب انواع بزه ها تاثير دارد. 
محيط اجتماعي و ساختار اجتماعي جوامع امروزي كه بر اثر صنعتي شدن دچار تحولات عظيم و گسترده اي شده است  در شكل گيري  عواملي اتفاقي جرم نقش تعيين كننده تري پيدا كرده است به طوريكه اراده آگاهي و شعور فردي را در مقابل فشارهاي ناشي از محيط اتفاقي در وقع جرائم را افزايش داده است. نوجواني دوران انتقال از وابستگي به بزرگسالان به دوران خود راهبردي است كميت و كيفيت اين رشد در اين دوره براي همه يكسان نيست تفاوت هاي فرهنگي فردي مي تواند نقش تعيين كننده اي داشته باشد. تحقيقات نشان داده است كه سن، شرايط رواني محيطي و خانوادگي از جمله عواملي هستند كه مي توانند بر ميزان نوع و كيفيت همرنگي نوجوانان تأثير بگذارند. تحقيقات دهه 1970 ميلادي نشان داده است كه پاسخ دهي به فشار همسالان در دوره سني 16-8 سالگي همراه با سن افزايش مي يابد به اين معنا كه نوجوانان بزرگتر مايل بودند تا از قواعد گروهي همسالان تبعيت نمايند و نظر والدين را نپذيرند. اين افزايش توأمان سن و ميزان نفوذ ناپذيري در سلوك ضد اجتماعي يا به عبارتي ارتكاب نيز صادق است.1  
موقعيت هاي خاص و شرايط رواني نوجوانان مي توانند برميزان همرهنگي آنها اثر بگذارند. اگر نوجوانان در معرض فشارهاي رواني قرار بگيرند بيشتر ناهنجارهاي گرو هي همرنگ مي شوند آنها با همسالان خود در انطباق جويي با تهديدهاي جامعه بزرگسالان جهت گيري مشتركي را احساس مي كنند اگر آن تهديدها مداوم باشد به پيامدهايي مثل فرار از مدرسه لغزيدن به مراتب پايين جامعه و همراه شدن با گروه هاي منحرف مي شود.

كوهن1 براين باور است كه خرابكاري معمولاً به وسيله پسران جوان طبقات پايين جامعه با هدف كسب مقام و منزلتشان در گروه انجام مي شود زير آنها قادر نيستند براساس دست آوردهاي مدرسه با دانش آموزان طبقات متوسط رقابت نمايند. ملاك هاي ارزيابي معلمان از دانش آموزان معمولاً براساس استانداردهاي طبقه متوسط تعيين شده است اين امر سبب مي شود تا پسران جوان طبقات پايين با عضويت در دار دسته هاي بزهكار با مقياس هايي ارزيابي شوند كه براي آنها ارضا كننده باشند.گروه هاي بزهكار مقياس هايي براي اعضاي خود تعريف مي كنند كه آنها را به رفتار خرابكارانه نظير تخريب اموال،سرقت اموال ديگران، پاره كردن صندلي اتوبوس هاي عمومي، تخريب تابلوهاي رانندگي ، تخريب اموال دولتي و عمومي، بزهكاراي هاي كوچك، حركات غير متعارف  و ... شريك مي كنند. تفريح، خوش گذاراني و لذت گرايي كوتاه مدت از ديگر انگيزهاي گرايش جوانان به رفتار خرابكارانه است.2 
يافته هاي پژوهشي نظير آنچه لوين استيز3 (1986) انجام داده اند نشان مي دهد كه گسيختگي حانواده در اثر طلاق يا مرگ يكي از والدين و غيبت هاي طولاني مدت پدر از محيط خانواده با رفتارهاي مجرمانه ارتباط معناداري دارد. زندگي خياباني يكي از عوامل موثر بر رفتارهاي خرابكارانه جوانان است. تخريب فضاهاي سبز و اشياء اماكن عمومي و پارك ها، آسيب رساندن كيوسك هاي تلفن عمومي شهري، صدمه زدن به اتومبيل هاي پارك شده در كنار خيابان و نظاير  آنها همه از نمونه هاي رفتارهاي خرابكارانه است كه بيشتر جوانان خياباني انجام مي دهند. تحصيلات پائين آرزوها و انتظارات تحقق نيافته و نبود كنترل هاي خانوادگي و مدرسه اي در بين جوانان خياباني آنان را به ارتكاب رفتار خرابكارانه برمي انگيزد. 
تحقيقات انجام شده درباره علل خرابكاري در شهر تهران بيانگر ميزان بالاي نرخ تخريب به اموال دولتي است. ميزان رفتارهاي خرابكارانه در ماه هاي مختلف سال متغير بوده و در مردادماه به سبب گرماي شديد يا تعطيل مدارس و نبود امكانات لازم به منظور پركردن اوقات فراغت بروز بيشتري داشته است. هزينه هاي رفتارهاي خرابكارانه نسبتاً بالا بوده، زيرا بيشتر تأسيسات و اماكن و متعلقات عمومي پس از مرمت مجدداً در معرض رفتارهاي خرابكارانه قرار گرفته است.4
براي اينكه بتوانيم تحليل علمي تري و عيني تري از رابطه پديده شهرگرايي و نقش آن در گسترش عوامل موثر در جرم و خصوصاً افزايش سهم عوامل اتفاقي بهتر است تا به ساختار فرهنگي و اجتماعي حاكم برزندگي شهري توجهي بنائيم. خصوصيات شهرگرايي به عنوان يك شيوه زندگي عبارتند از:

1- تغييرات سريع در شئون زندگي اجتماعي: اين تغييرات گاه به قدري سريع است كه موجب افزايش «شكاف نسل» ميان فرزندان و والدينشان مي شود. 

2- ستيزه بين نقش ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي 

3- تحرك روز افزون جمعيت 

4- توجه و احترام به شخصيت فرد يا فردگرايي در جوامع سرمايه داري و لزوم افزايش كالاهاي مصرفي 

5- كاهش روابط صميمانه بين خويشاوندان و بستگان و خلل پذير بودن دوستي هاي صادقانه بين مردم

6- رهايي مردم از كنترل هاي رسمي و اجتماعي.1
اختلاف طبقاتي و ستيزه هاي گروهي افراد در موقعيتي قرار مي دهد كه نمي توانند شيوه هاي قرار دادي رفتار و نقش هاي اجتماعي مناسب را بيابند و در شهرها شرايطي وجود دارد كه افراد به ناچار به قبول موقعيت هاي مختلف هستند و از اينجا ست كه فشار  نقش ها شروع مي شود. در جامعه افرادي  وجود دارند كه به رفتارهاي قراردادي و سنتي در امور جنسي معتقدند در صورتي كه عده اي ديگر به هيچ اصلي در رفتارهاي جنسي قائل نيستند. بي شخصيتي و بحران هويتي افراد را  از قيدوبندهاي هنجارهاي اجتماعي رهايي مي بخشد.
با ناهي آسيب شناسانه به يكي از مناطق تهران(ميدان آزادي) بهتر متوجه زندگي شهري و عوامل موثر در جرم زايي آن مي شويم: يكي از رهگذاران درباره ميدان آزادي چنين مي گويد:

«اينجا نزديك ترمينال است و از هر قشري كه بگويي وجود دارد. آدم فراري ، آدم بومي، كارگران در جستجوي كار، دختران و زنان فراري، قاچاقچي ها، كولي ها و ....»2
يكي از كارگران ميدان آزادي با 5 سال سابقه كار مي گويد:

«چند ماهي است كه وضع ميدان خيلي بدتر شده است وقتي مي خواهيم فاصله حاشيه ميدان تا مركز ميدان را به قصد رسيدن به محل كارمان طي كنيم. بسيار با احتياط عمل مي كنيم ما دست كم يك چاقو  به همراه خود داريم تا در تهاجمات احتمالي از خود دفاع نمائيم سرمان را بالا نمي گيريم زيرا خلافكاران كه ما را به عنوان مأمور و مزاحم فعاليت خود ميدانند مترصد هستند تا هر حركت و گفتاري را بهانه اي براي درگير شدن و سپس تنبيه ما در نظر بگيرند. يك نگاه همراه سوء ظن و بدگماني كافي است تا جنجال آفريده شود و درگيري شروع شود. اين درگيري ها البته براي خلافكاران فوايدي دارد. از جمله كيف زني – جيب بري و از همه مهمتر به رخ كشيدن قدرت و نسق گيري در فضاي ميدان...»1 
به اين ترتيب انواع آسيب هاي اجتماعي از خريد و فروش مواد مخدر و كالاهاي غير قانوني و قاچاق اعتياد، فحشاء تكريي – جيب بري و كيف زني و همانند آنها در تمام قسمت هاي ميدان قابل مشاهده است از موارد ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي بايد به سردرگمي مردم و عابران و مسافران در ميدان راه رفتن هاي زائد و خسته كننده كمبود راهنما و پليس كار آمد خطر تصادف و ناامني عابر پياده سروصدا و فرياد و رفتارهايي خشن ناشادابي و كدورت كسالت تنه زدن و تنه خوردن آلودگي ، ميكروب و زباله به كار برون الفاظ ركيك و درگيري ها مي توان اشاره كرده

با كمي دقت در وضعيت توصيف شده بالا متوجه مي شويم كه چنين مسائلي در درجه اول اقتصادي و اجتماعي جامعه و در درجه دوم به عامل بزرگ بودن شهر تهران مربوط مي شود. به عقيده ماكس و بر(Max webev) تراكم جمعيت سبب كاهش روابط عاطفي روحي مي شود و به همين خاطر است كه روابط افراد با يكديگر فردي، سرد و خشن مي شود. در اين گونه موارد كه قدرت كنترل كننده هاي غير رسمي كاهش مي يابد جامعه مجبور است تا كنترل هاي رسمي را افزايش دهد و براي هنجارهايي كه ديگران از آنها تبعيت مي كنند به هيچ وجه مورد احترام فرد قرار نمي گيرند بنابراين امكان زيادي براي كمروي وجود دارد. كاهش دولتي ها و روابط متقابل افراد و همچنين عدم شناخت افراد نسبت به يكديگر موجب مي شود تا فردي كه هنجار شكني مي كند با سرزنش كمتري از طرف ساير افراد روبرو شود. 
اين مسئله در نهايت بي هنجاري اجتماعي منجر مي شود. حال اگر بخواييم به علل و عوامل بوجود آورنده اين پديده ها توجه كنيم هر يك از عناصر و اجزاي موثر در جرم را اندازه گيري مي نمائيم به اين نتيجه ممكن است بر سيم كه اگر چه يكي از عناصر و عوامل جرم عنصر رواني آن است كه به فرد مجرم و حالات و شرايط جسمي و روحي و فردي او توجه دارد امّا با نگاهي  نقادانه تر به وضعيت زندگي اجتماعي امروز انسانها متوجه مي شويم كه فرد در زمينه هاي مختلف فكري – رواني و روحي تحت تأثير شديد نيروهاي اجتماعي پيرامون خود است. فرد در هنگام ارتكاب جرم تا چه حد اراده و قصد و نيت آگاهانه داشته است؟ يكي از مراحل ارتكاب جرم مرحله و صنخيت است.2 وقوع جرم از مرحله شروع تا اجراي عمل بسته به وضعيتي است كه در شخصيت فرد را در تحت تاثير قرار مي دهد با تركيب شخصيت و وضعيت هر امري از نقطه شروع به مرحله عمل و اجرا مي رسد . گين برگ (جرم شناس سوئدي) معتقدات كه وضعيت وجود دارند كه قبل از ارتكاب جرم مي توان آن را شناسايي نمود خصوصاً جرائم قريب الوقوع زيرا وصفيت هايي  هستند كه فرد را تحت فشار قرار داده و قدرت مقاومت را از روي سلب و به طرف ارتكاب جرم مي كشانند.(مثل كارگر ميدان آزادي كه براي دفاع از  جان خود مجبور بود چاقو حمل نمايد) گاه وضعيت به سبب آنكه فرد در آن قرار گرفته به وجود مي آيد و يا مستقل از وجود فرد وضعيت موجودات بايد وضعيتي را كه فرد در آن قرار گرفته را بررسي كرد تا عواملي كه محرك براي ارتكاب جرم بوده اند را شناسايي نمود، برخي از اين وضعيت ها وضعيت خطرناك كه به تصادف و پيش آمدها ربطي ندارد مثل بزرگ شدن در ميان خلاف كاران 
وضعيت بي خطر و وضعيت مختلط كه از يك سو بايد حوادث و پيش آمدها و از طرف ديگر عواملي كه فرد را تحت فشار قرار مي دهند بررسي مي شوند. در حال فرد از مرحله قصد تا انجام عمل مجرمانه يك كشمكش رواني دارد در كشمكش رواني اگر مقاومت از فردي سلب شود و عدم تعادل روحي پيدا نمايد عمل از مرحله قصد به مرحله اجرا در مي آيد و يا با انحراف از عمل خود به عمل ديگري گرايش پيدا مي كند زندگي ماشيني و شهري انسان امروزي آبستن انواع مشكلات و گرفتاري هاي مالي – روحي و فرهنگي و اجتماعي است كه به مرور زمان قدرت تفكر – احساس و عاطفه و همدلي را از انسان سلب مي نمايد و ممكن است بر اثر همين عوامل با كوچكترين ناكامي و دچار رفتارهاي مجرمانه شود. رفتارهايي كه نه به قصد ارتكاب جرم و از روي آگاهي بلكه به علّت فشار نيروهاي اجتماعي بوقوع مي پيوندد.
در جريان وقوع علل اتفاقي آنچه مسير جرم را تعيين مي كند چند متغيير  اساسي مي باشد: 
1- انگيزه: در جرائم اتفاقي آنچه نقش كمتري در وقوع جرم دارد انگيزه افراد و نيت آنها در وقوع جرم است. مثلاً وقوع يك تصادف و استمرار جرم بعد از آن. البته گاهي در برخي از جرائم انگيزه نقش پررنگ تري پيدا مي كند. مثلاً در پارك جواني با پراندن يك متلك يا زدن يك چشمك زمينه درگيري را فراهم مي آورد. اين حالت كه دعوا و درگيري داراي انگيزه و نيت آگاهانه بوده است. در اين نزاع و درگيري توهين فرد به يك خانم حكم درگيري را دارد. كه ممكن است با انگيزه كسب لذت همراه شده باشد . اما استمرار و نحوه درگيري و ادامه آن تا حدي بستگي به هم عوامل فردي ، قدرت بدني ، روحيه ترس يا شجاعت در فرد، قصد ارتكاب ، .. و هم عوامل اجتماعي مثل تربيت خانواده نوع دوستان، محيط زندگي و ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر دنياي ذهني فرد مي باشد. با توجه ويژگي هاي شخصيتي افراد اگر فرد تيپ شخص الف داشته باشد بر جريان نزاع تأثير خاصي خواهد داشت معمولاً تيپ شخصيتي الف حساس – پرتوقع از خود و ديگران مقيد و منظم هستند عكس العمل شديد اين عده مسير جرم را به گونه اي خاص رقم مي زند. در مقابل تيپ شخصيتي ب آرام سهل گير و كم توقع از خود و ديگران شرايط را به گونه اي ديگر سوق مي دهند. البته بخشي نيز به نوع جامعه پذيري افراد مربوط مي شود. جامعه پذيري بيشتر در نقش عامل موثر در جرم مي تواند از موثر باشد تفراد طبقه بالاي اجتماعي معمولاً در موقعيت هاي مشابه بالا ممكن است به علت آشنايي با راهكارهاي قانوني برخورد با مشكلات يا آگاهي از پيامدهاي ناشي از اقدامات خود مسرانه و يا توجه به جايگاه اجتماعي خود در جامعه و ميزان قدرت و نفوذ خود كمتر به روش هاي تلافي جويانه متوسل شوند و در عوض مسير حل مشكل را به مجراهاي قانوني بكشانند ولي فردي از طبقه پايين جامعه به علت عدم آگاهي از  راهكارهاي قانوني و وجود هنجارهاي تلافي جويانه حاكم بر محل زندگي و نوع اجتماعي پذيري خانواده به اقدامات شخصي براي حل معضلات خود بپردازند و اين بر شدت جرم و علل و انگيزه هاي تاثير بگذارد و ممكن است آنها را تبديل به مجرمين خطرناك نمايد اگر چه در قوانين كيفري تعريف روشني از حالت خطرناك نشده است ولي تعريف ماده يك قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 ناظر به مجرمان خطرناك است. اگر بتوان حالت خطرناك را اين گونه تعريف كرد كه :«حالت فردي است كه از نظر جنايي و قابليت انطباق اجتماعي داراي آن چنان ظرفيتي است كه او را در آستانه ارتكاب جرم قرار مي دهد»1 اين افراد مستعد حالت خطرناك مي شوند. البته افراد خطرناك با توجه به عناصر تشكيل دهنده آن به چند گروه قابل تقسيم شدن مي باشند.
1- كساني كه هم ظرفيت جنايي آنها بالاست و هم قابليت انطباق اجتماعي آنها مثل يقه سفيدها به قول  ساترلند.

2- كساني كه ظرفيت جنايي آنها بالا ولي قابليت اجتماعي آنها بسيار ضعيف است: مثل مجرمين حرفه اي كه به علت عدم انطباق اجتماعي خود زود دست گير مي شوند ولي خطر آنها از گروه اول كمتر است.

3- كساني كه ظرفيت جنايي آنها ضعيف است ولي قابليت اجتماعي آنها بسيار زياد بالا است كه مجرمين اتفاق در اين دسته قرار مي گيرند 

4- كساني كه هم ظرفيت جنايي آنها كم و هم قابليت انطباق اجتماعي آنها كم است مثل مجرمان اعتيادي و مشتري عادي زندان ها. با توجه به مسائل ذكر شده و حالت هاي خطرناك و از طرف ديگر عوامل زيستي و فردي و اجتماعي و در تعيين انگيزه جرم وارتكاب و كيفر آن مسير خاصي بگيرد. چيزي كه اثر يك  از آن بنام بيو – فيزيكو- سوسيال2 مي كند.

جمع بندي و نتيجه گيري : همانطور كه ديديم مسئله جرم از ديدگاه هاي زيادي مورد توجه قرار گرفته است. خصوصيات جرم در جوامع  مختلف متفاوت مي باشد و نسبي است و حتي با گذشت زمان نيز تغيير مي يابد. بايد ديد چه نوع جرايمي در چه جوامعي بيشتر اتفاق مي افتد و اين گونه جرائم از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي و يا حالات هيجاني و ...... كه آنها نيز ممكن است زاينده رايط اقتصادي و اجتماعي باشند ناشي مي گردد. در جوامع امروزي افرادي وجود دارند كه به ظاهر سالم هستند و حتي سرپرستي اعضاء خانواده خود را نيز برعهده دارند و از نظر انسانهاي پيرامون خودافرادي سالم به حساب مي آيند ولي گاه تحت شرايطي خاص و يابرخورد بيش از حدبا مشكلات اقتصادي و اجتماعي قدرت تحمل و ناسازگاري خود را از دست ميدهند و مرتكب اعمال خلاف معيار اجتماعي و قانوني مي شوند. اگر در صفحه حوادث روزنامه ها مي خوانيم كه پدري سر فرزندان خود بريده يا فرزندي والدين خود را به قتل مي رساند وحشت و هراس افراد را مي گيرد كه چرا و به چه علت اين حوادث روي مي دهد. 
اگر بخواهيم به علل اجتماعي اين گونه اعمال پي ببريم بايد به گذشته تلخ زندگي پرازاندوه و محروميت آنها توجه كنيم و به بينيم با چه مشكلاتي روبرو بوده اند. ميدانيم كه ريشه اين گونه جنايات يا انحرافات را نيز بايد در خود جامعه مورد پژوهش قرار داد در اينگونه موارد بايد اين حقيقت را كه هيچكس مجرم به دنيا نمي آيد را مورد تأييد قرار داد. گروهي ديگر هستند كه در شرايطي خاص مرتكب اعمال خلاف حركت جامعه مي گردند بسياري از افراد به علت قرار گرفتن در خرده فرهنگ هاي خاص ( خرده فرهنگ جوانان، خرده فرهنگ بزهكاران و ...) احساس فشار گروهي بيشتر مي نمايند و به علّت انزواي اجتماعي به خرده فرهنگ گروه خود وابستگي بيشتري پيدا مي نمايند.
- افرادي كه مرتكب جرايمي مي شوند طبيعي است كه نتوانسته اند خود را با موازين اجتماعي جامعه تطبيق دهند. اين عدم تطبيق ممكن است از وضعيت نابسامان خانوادگي محيطي آنها ناشي شود. پس فرد چندان گناهي ندارد و بلكه گناهكار واقعي شرايط اجتماعي است كه زمينه مساعد رشد جرم را موجب شده است. 

- زندگي اجتماعي انسان عصر حاضر به گونه اي است كه قدرت تفكر و انديشه را تا حدي زيادي از انسان سلب مي نمايد به گونه اي كه رفتارهاي او چه رفتارهاي به هنجار يا هنجاراو تا حدي زيادي تحت تأثير جامعه است. حال اگر شرايط اجتماعي و فرهنگي و محيطي فرد دچار آشفتگي و بحران باشند زمينه بروز جرم را مساعد خواهد كرد و فرد خواسته يا ناخواسته گرفتار رفتارهاي مجرمانه خواهد شد. ترافيك، وجود جمعيت زياد- رزق و برق زندگي شهري و عدم برآوردن شدن آرزوها – احساس بيگانگي و رشد فرديت – كاهش همبستگي اجتماعي كاهش عواطف انساني و همدلي، ..... همه محرك هاي قوي براي وقوع جرائم ناخودسته هسند. آيا در اين شرايط ميتوان فرد را تنها مسئول رفتارهاي خودش دانست وقتي منصفانه و عالمانه نگاه      مي كنيم مي بينيم آنقدر كه جامعه مقصر است فرد مقصر نيست. بخشي از وقوع جرائم به نادرستي قوانين جزا و عدم سازگاري آن با شرايط و اوضاع كنوني و كيفر بيش از حدي كه براي مجرمين در نظر مي گيرند مربوط   مي شود از آن جا كه ريشه جرائم در مسائل پيچيده و گسترده اي وجود دارد اجراي قوانين نمي تواند منبع بروز گسترش روز افزون جرائم شود. فرستادن جوانان به زندان تنها مسير انحراف آنان را تسهيل مي نمايد و طبق نظريه يادگيري اجتماعي جرائم جديدتري را مي آموزند مهاجرت روستائيان به شهرها و رشد شهرك نشيني و فرهنگ خاص آن از جمله عوامل ديگر انحرافات اجتماعي محسوب مي شود. عدم تإمين اقتصادي و اجتماعي از قبيل نداشتن مسكن مناسب و تغذيه درست و امكانات درماني و رفاهي محدود به صنف روابط انساني منجر مي شود در صنف روبط انساني هم تجاوز به ديگران تاريخچه :

در نيمه دوم قرن نوزدهم تحول صنعتي اروپا درهاي جديدي به روي متفكرين اجتماعي گشوده و موجب شد كه آنان به راه تازه بشر دوستي كشانده شوند . مكتب تحققي و اثباتي اواخر قرن نوزدهم در ايتاليا با انتشار كتاب مهم انسان جنايي اثر دكتر لومپررزو پزشك قانوني شهر تورين در سال 1876 ميلادي به وجود آمد كه در سال 1881 با كتاب جامعه شناسي كيفري اثراريكوفري استاد فوق جزاي دانشگاه رم و در 1885 با كتاب جرم شناسي اثر گاروفالو تكميل گرديد. تحت تاثير عقل و افكار اين سه نفر ، يك مكتب كاملا جديد درحقوق بوجود آمد كه با مكتب كلاسيك كاملا فرق داشت و در عين حال مثل مكتب اخيرالذكر در عقايد و نظريات خود كاملا سرسخت وپا برجا بود . دكتر لمبرزو استدلال خود را براين پايه قرار داده بود كه ارتكاب جرم يك پديده مختص افراد بشر نبوده بلكه در طبيعت و بين حيوانات ، حشرات ، گياهان امري عادي است . لومبرزو كه تحت تاثير فلسفه تكامل قرار داشت مطالعات مربوط به قيافه شناسي را بر روي مرتكبين جنايات شروع كرد . اين دانشمند قسمت هاي مختلف بدن مجرمين رااندازه گرفته و گمان مي كرد كه بعضي اختلالات جسماني ، رواني در نزد آنان يافته كه در انسان هاي اوليه نيز موجود بوده و از طريق توارث به نسل هاي بعدي  رسيده است . فون برعكس لمبرزو مسئله ارتكاب جرم را با واقع بيني بيشتري بررسي كرده ، يكي از عواملي كه فري بدان اشاره مي كند تاثير عامل محيط زيست در انسان است : بدين توضيح كه نامبرده اكثر جرايم  عليه اشخاص را تابع محيط هاي گرمسيري مي داند و عقيده به تفكيك جرايم گرمسيري و سردسيري دارد.اكثر قتل ها و انقلابات در كشورهاي مختلف در فصول گرم سال روي داده ومي دهد .... همچنين فصل تابستان چاقوكشي و ارتكاب اعمال منافي عفت بيشتر است . در حالي كه در زمستان سرقت و جرائم مشابه آن بيشتر مي شود . مهم ترين تاثيرات قابل توجه از نظر فري تاثير خانوادگي و نيز محيط كار است . مثلا : طرز تربيت خانوادگي ، تعداد برادران و خواهران ، وضع شغل و پيشه و ...

در نوع جرم و نحوه ارتكاب آن تاثير مي گذارد . فري با استفاده از نظريات و آزمايشات لمبروزو پيشنهاد كرده است كه تمام مجرمين را بايد به 5 دسته به نحو زير تقسيم نمود : مجرمين اتفاقي ، مجرمين عاطفي ، مجرمين به عادت ، مجرمين به ديوانه ، مجرمين بالفطره در مورد مجرمين به عادت فوق توضيح داده كه اين گروه از آن جهت خطرناك هستي كه عادت طبيعت ثانوي بشر محسوب مي شود و بنابراين گروه اخير در حكم مجرمين بالفطره مي باشند . ولي مجرمين اتفاقي وعاطفي از سه دسته ديگر كمتر خطرناكند ، چون داراي فطرت ارثي مجرمانه  نيستند و به ارتكاب جرم هم عادت نكرده اند . بنابراين اميد به اصلاح جرمين اتفاقي و عاطفي به نظر فري بسيار زياد است او عقيده دارد كه اينگونه مجرمين غير از همان جنايت اوليه اي كه مرتكب شده اند هيچ گونه خطر ديگري براي جامعه ندارند زين هرگز ديده نشده است كه كسي بخاطر احساسات و يا به منظور تسكين حسادت و عواطف شديد عشقي براي بار دوم نيز مرتكب جنايت شود . هر چند امروزه در جرم شناسي و حقوق جزايي مدرن نظير اينگونه طبقه بندي وجود دارد ولي ديگر آن ارزش و اعتبار مطلقي را كه فري و پيروانش براي اين طبقه بندي قائل بودند جرم شناسان امروز قائل نيستند زيرا امروزه جنايتكاران حرفه اي ، مجرمين به عادت ، جانيان ديوانه ، قاتلين جنسي و ... را فقط از نظر تسهيل در امر معالجه و مداواي آنان طبقه بندي مي كنند . 

معذالك در مورد هر جرمي قاضي بايد به طور عليحده بررسي نموده دلايل و انگيزه هاي ارتكاب آن را كشف كند  . زيرا بسيار ممكن است كه يك جاني بالفطره در يك مورد خاص از يك دليل مشروع اطاعت كرده باشد يا برعكس يك مجرم اتفاقي  استثناء بر اثر تقليد از دوستان ناباب و پيروي از دلايل و انگيزه هاي نامعقول مرتكب جنايت شده باشد . 

شايان ذكراست كه عوامل پنج گانه يا عواملي كه شخص را در مكان ارتكاب جرم در آينده قرار مي دهد عبارتند از : 

1- سوابق مجرم  2- خصوصيات روحي 3- خصوصيات اخلاقي 4- كيفيت ارتكاب جرم مثل تشكيل باند تبهكاري 5- جرم ارتكابي (قتل عمد ، حريق عمدي ...) كيفر شناسي ، دكتر جاويد صلاحي ، چاپ دقت ، 1382 ، انتشارات سحوري

و بي توجهي نسبت به ديگر افراد جامعه منجر مي شود . توجه به معيارهاي ارزش مادي و مقام پرستي به جاي توجه به حيثيت معنوي و انساني در جوامع به اصطلاح متمدن امروزي ممكن است به ارتكاب جرايم خاصي مثل خودفروشي منجر شود . 

اين شرايط اجتماعي اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جوامع امروزي جزء اساسي ترين عوامل وقوع جرم است . اين شرايط قدرت تحمل افراد را كاهش داده و ضريب ارتكاب جرم را افزايش مي دهد . 

هر حادثه يااتفاقي حتي جزئي جرقه اي بر انبار باروت ناكامي ها و اميال سركوب شده مي شود و نقش عوامل اتفاقي و ناخواسته را در افراد بيشتر مي نمايد . 

اگر چه ميزان ارتكاب جرم و احتمال وقوع آن به فرد ويژگيهاي فردي او نيز مربوط است اما اين شرايط خاص ميزان آگاهي و اراده فرد را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد . ما در اين تحقيق سعي كرديم تا نشان دهيم كه شرايط اجتماعي موجود چگونه زمينه ساز اتفاقات و وقايع مي شود  و افراد ناخواسته به سمت ارتكاب جرم كشيده مي شود حال اين شرايط يا به وقوع رويدادهاي خاص در زندگي فرد مربوط مي شود مثل از دست دادن والدين هر دو  و يا يكي از آنها خصوصا پدر يا از هم گسيختگي خانواده و در نهايت طلاق و جدايي آنها و يا اعتياد خانواده كه شرايطي را بر فرد تحميل مي كند كه مجبور است آنها را تا حد زيادي بپذيرد و يا اين شرايط ، شرايط خاص زندگي اجتماعي اوست كه زمينه ساز رفتارهاي مخاطره آميز مي شود مثل زندگي در محلات فقير نشين و پرجمعيت – از دست دادن كار و شغل و نهايتا مهاجرت به حومه شهرها و يا بزرگ شدن در محيط جرم خيز كه پر از  حوادث و اتفاقات ناخواسته است و قدرت ارتكاب جرم را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در مي آورد . شايد در حقوق جزا جايگاه عوامل اتفاقي در وقوع جرم چندان لحاظ نشده باشد و مجري قانون يا قاضي به علت فردي بودن و خصوصي بودن جرم به اين عوامل توجه زيادي ننمايد و لي بايد دانست كه در مباحث حقوقي و قانوني خصوصا براي قانون گذار توجه به عوامل ناخواسته و اتفاقي در وقوع جرم بايد لحاظ شود تا عدالت به معناي واقعي آن تحقق يابد . زيرا گاه فرد تحت شرايط خاص خانوادگي طبقاتي و اجتماعي مرتكب اعمالي مي شود كه وقتي به نقش آنها توجه مي كنيم مي بينيم در صورت نبود هر يك از اين شرايط سرنوشت فرد به گونه اي ديگر رقم مي خورد . 

حادثه ي زير به عنوان حسن ختام مسئله و توجه به اين عوامل ما را به تفكر بيشتردر اين زمينه وامي دارد . 

« در جريان حادثه اي در تاريخ 5/2/87 در شهرستان كاشمر دختر نوجواني به طرز فجيع سوخته مي شود . والدين دختر در حال متاركه بوده اند دختر آنها در جريان مسائل قضايي با دوتن از نيروهاي آگاهي و كشف جرم آشنا مي شود . اين آشنايي سبب برقراري روابط غيراخلاقي با دختر مي شود . بعد از مدتي دختر به علت باردار شدن از دو جوان تقاضاي خواستگاري و نهايتا اطلاع قضيه به والدين او و ازدواج را مي دهد . اما از آنجا كه اين دو نفر حاضر به پذيرش اين وضع نيستند و هيچكدام حاضر نمي شوند تا با اين دختر به عنوان همسر آينده شان و پدر فرزند ازدواج نمايند و از طرف ديگر از ترس آبرو حيثيت اجتماعي خود هراس دارند با نقشه ي قبلي دختر را باماشين به محلي نامعلوم برده و داخل لاستيك تراكتور كرده و به آتش مي كشند . » 

از اين گونه حوادث در جامعه ما هر روز و هر ساعت اتفاق مي افتد و كافي است تا سري به صفحه حوادث روزنامه ها بزنيم و از كم و كيف اين وقايع مطلع شويم . اين دختر تا چه حد مسئول رفتار خود است آيا ممكن است افراد ديگر نيز در اين شرايط به همين اعمال مبتلا شوند ؟ 

جوانان نيروي آگاهي تحت چه شرايطي قرار داشته اند كه دست به تجاوز و سپس سوختن دختر گرفته اند ؟ والدين دختر تا چه حد مسئول مرگ فرزند خود هستند ؟ نقل عوامل اتفاقي در وقوع اين جرم تا چه حد است ؟ د راين جرم علت – انگيزه -  و عامل جرم چه بوده است ؟ قانون گذار بايد به چه علل و عواملي توجه نمايد تا عدالت به معناي واقعي تحقق يابد . 
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